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Abstract
Considering the importance of education in Islam and its role in shap-
ing human personality, this article examines the educational implica- 
tions of the nineteenth part of the Holy Quran in the field of ideolog-
ical education with an emphasis on the view of Ayatollah Khamenei, 
may  God  protect  him. The  central  themes  of  the  nineteenth  part  of 
the Quran include monotheism, resurrection, prophecy, fighting poly- 
theism,  and  moral  and  social  deviations. After  explaining  the  main 
concepts, this article extracts educational principles and methods from 
the educational implications of the verses so that they can be used as 
a guide for educators and trainees in the process of Islamic education. 
The main question of the following article is: "What are the educa- 
tional  principles  and  methods  that  can  be  extracted  from  the  nine- 
teenth part of the Quran and Ayatollah Khamenei's view about them?" 
To reach the answer, the researcher tries to analyze the contents of the 
verses using a descriptive and analytical method. The most import-
ant  research  results  are  the  extraction  of  educational  principles  that 
include  monotheism-centered,  guardianship-based,  piety-centered, 
epistemology-centered,  and  insight-centered,  as  well  as  educational 
methods  that  include  gradualism-centered,  coherence-centered,  and 
friendship-centered. These principles and methods play an effective 
role in shaping the belief system of the educators in their social edu- 
cation based on the monotheistic system, and pave the way for achiev-
ing human perfection and eternal happiness and providing a compre- 
hensive model of Islamic education based on the Quran and the views 
of religious authorities. It seems that the results of this research have 
the necessary efficiency as a reference for future research in the field 
of Islamic education.
Keywords:  Education, Religious  education,  Monotheism,  Insight, 
Epistemology, Acceptance of responsibility
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نوع مقاله:  پژوهشی

کریم در ساحت� اعتقادی  دلالت�های تربیتی جز نوزدهم قرآن 
کید بر دیدگاه آیت اله العظمی خامنه�ای مدظله�العالی با تأ

) تاریخ دریافت: 1403/09/17 تاریخ پذیرش: 1403/12/19 (

1 سیدامین اله دادگر

چکیده : 
با توجه به اهمیت تربیت در اسلام و نقش آن در شکل‌دهی به شخصیت 
انســان، این مقاله به بررســی دلالت‌هــای تربیتی جزء نوزدهــم قرآن کریم 
کید بر دیــدگاه آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای  در ســاحت تربیــت اعتقادی با تأ
مدظله‌العالــی می‌پــردازد. موضوعــات محــوری جــزء نوزدهم قرآن شــامل 
توحید، معاد، نبوت، مبارزه با شرک و انحرافات اخلاقی و اجتماعی است. 
در ایــن مقالــه پس از تبییــن مفاهیم اصلی، از دلالت¬هــای تربیتی آیات، 
بــه اســتخراج اصــول و روش‌هــای تربیتــی می‌پــردازد تــا بتوانــد به‌عنــوان 
راهنمــایی بــرای مربیان و متربیــان در فرایند تربیت اسلامی مورداســتفاده 

قرار گیرد.
ســؤال اصلی نوشــته پیش رو عبارت اســت از» اصــول و روش‌های تربیتی 
قابل‌اســتخراج از جــزء نوزدهــم قــرآن و دیــدگاه آیــت‌الله خامنــه‌ای درباره 
آن‌ها چیست؟ برای رسیدن به پاسخ، محقق تلاش دارد با روش توصیفی 
کاوی نمایــد. مهم‌ترین نتایج پژوهشــی عبارت  و تحلیلــی مفــاد آیــات را وا
از اســتخراج اصــول تربیتی که شــامل توحیــد محــوری، ولایت‌پذیری،تقوا 
مداری، شناخت‌شناسی و بینش محوری می‌شود و نیز روش‌های تربیتی 
گــردد. این  کــه شــامل تدریج مداری، انســجام گرایی و دوســتی گزینی می‌
اصول و روش‌ها در شکل‌دهی به نظام باورهای متربیان نقش مؤثری در 
تربیــت  اجتماعــی  آنان  مبتن ی بر نظام توحیدی  ایفا میکنند و دســتیابی 
بــه کمال انســانی و ســعادت ابدی و ارائــه الگویی جامــع از تربیت اسلامی 
بر اســاس قــرآن و دیدگاه‌های مرجعیــت دینی را هموار می‌ســازند. به نظر 
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می‌رســد نتایج این تحقیق به‌عنوان مرجعی بــرای پژوهش‌های آینده در 
حوزه تربیت اسلامی کارایی لازم را دارد.

واژه گان کلیدی: تربیت،تربیت اعتقادی،تربیت اخلاقی، توحید، بینش، 
شناخت شناسی، ولایت پذیری 

 

مقدمه
ســامان دادن بــه نظــام تربیتــی اسلام، از رهگــذر گــردآوری گزاره‌هــای تجویــزی و 
گذرد. از میان ســاحات تربیت،  توصیفات اسلام درباره ســاحات تعلیم و تربیت می‌
کــه عقایــد و شــکل‌دهی بــه  ســاحت تربیــت اعتقــادی اهمیــت مضاعفــی دارد چرا
باورهــای دینــی زیربنــای ســاخت شــخصیت انســان ســالم و صالــح اســت و ســایر 
گیرد. از ســویی یکــی از مهم‌ترین  ســاحات تربیــت بــر مبنای آن شــکل و جهت می‌
اهــداف رســالت انبیــای الهــی، تزکیه و تهذیــب نفــوس و تکمیل ارزش‌هــا و مکارم 
اخلاقــی معرفــی شــده اســت. بااینکــه شــناخت و تمییز خــوب از بد در نهاد انســان 
ودیعه گذاری شده است اما بروز و شکوفایی آن به تربیت نیاز دارد، ازاین‌رو تربیت 

گردد. در ساحت اخلاقی حائز اهمیت می‌
قــرآن خــود برنامــه کامل تربیت انســانی در همه ســاحات تربیتی اســت کــه منبعی 
غنی برای پژوهش را فرا روی محققین می‌گســتراند که حســب فهم و بینش خود 
از آن گوهرهــای آن صیــد نمایند. ازاین‌روی نوشــتار حاضــر تلاش دارد دلالت‌های 
تربیتی جزء نوزدهم قرآن را در دو ســاحت تربیت اعتقادی و اخلاقی را اســتخراج و 
در اختیار همگان قرار دهد. جزء نوزدهم از آیه 21 ســوره فرقان شــروع شــده و تمام 
227 آیــه ســوره شــعراء را در برگرفتــه و درنهایت بــه 55 آیه اول ســوره نمل، ختم و 
حدود 400 آیه را شامل می‌شود. از مهم‌ترین موضوعات این جزء می‌توان به اصول 
اعتقــادى، توحیــد، علــم بى پایان پروردگار، نظارت او بر همه‌چیز در عالم هســتى و 
كمیــت او در میــان بنــدگان؛ معاد و دعــوت پیامبران خدا و به‌ویــژه بیان نبوت  حا
پیامبــر ؟ص؟ و مبــارزه بــا شــرك و مشــركان و انــذار از عواقب شــوم كفر و بت‌پرســتی 
و گنــاه اشــاره کــرد. هم‌چنیــن در راســتای تربیــت اخلاقى مؤمنــان، جــزء نوزدهــم 
از سرگذشــت پیامبــران بزرگ الــهى، برخوردهــای لجوجانه مردم با آنــان، مبارزات 
پیامبران با انواع انحرافات اخلاقی و اجتماعی، دســتوراتى به پیامبر؟ص؟ در زمینه 
روش دعــوت و چگونــگى برخــورد با مؤمنــان، حکومت حضرت ســلیمان و برخورد 

کند. ایشان با ملکه سبأ و چگونگى ایمان آوردن او به توحید حکایت می‌
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روش تحقیق 
ایــن پژوهــش از نــوع تحقیقــات کیفی و تحلیلی اســت کــه بــا روش کتابخانه‌ای و 
تحلیل محتوای آیات جزء نوزدهم قرآن انجام شده است. داده‌ها از طریق بررسی 
تفاسیــر قــرآن و منابــع مرتبط بــا تربیت اسلامی و دیــدگاه های آیــت الله خامنه ای 
مدظلــه العالــی گــردآوری شــده و با اســتفاده از تحلیــل محتوا، اصــول و روش‌های 

تربیتی استخراج شده‌اند.

مفهوم شناسی
در ابتدا و قبل از پرداختن به دلالت‌های تربیت جزء نوزدهم قرآن کریم، لازم است 

برخی مفاهیم تبیین شوند.

دلالت
کند به این  دلالت، مفهومی انتزاعی که عقل آن را از رابطه میان دو شیء کشف می‌
بیــان کــه عقل از ویژگی‌ و حالت شــیء اول، علم به شــیء دیگر پیــدا کرده و وجود 
کنــد. شــیء اول را »دال« و شــیء مکشــوف را »مدلــول« گویند و به  آن را کشــف می‌
فرایندی که طی آن عقل به وجود شیء دوم پی می‌برد، دلالت گویند مانند دلالت 
دود بر وجود آتش. پس حقیقت دلالت »انتقال نفس از تصور شیء به تصور شیء 
دیگر« است و دلیل این انتقال وجود ملازمه‌ میان آن دو شیء است؛ مانند دلالت 
لفظ بر معنا زیرا واضع با وضع خود، مشابهتی میان لفظ و معنا ایجاد نموده که به 

سبب آن، میان تصور لفظ و معنای موضوع له، ملازمه‌ای حاصل می‌شود.1 
دلالت بر سه نوع است:

1. دلالــت عقلــی؛ هــرگاه پیونــد دال و مدلول، حقیقــی واقعی تکوینی و دائمی باشــد 
کی وجود حقیقی و واقعی علت است. مانند رابطه علت و معلول که وجود معلول حا

2. دلالت طبعی؛ هرگاه پیوند دال و مدلول، برحســب طبع آدمی ایجاد شــده باشد 
مانند رابطه سرخی صورت و خجالت.

3. دلالــت وضعــی؛ هــرگاه پیوند دال و مدلول، بر اســاس اعتبار باشــد مانند رابطه 
»چراغ‌قرمــز« و لــزوم »توقــف« در ایــن دلالــت، واقــعاً و تکویــناً میــان دال و مدلــول 
ارتباطــی نیســت بلکــه ایــن رابطــه قــراردادی اســت که دلالــت وضعی خود بر ســه 
قســم می‌شــود: الف. دلالت مطابقی )شمول دال، نســبت به تمام معنای مدلول( 
ب.دلالــت تضمنــی )شــمول دال، نســبت بــه جزئــی از معنــای مدلــول( ج.دلالــت 

ج از مدلول - دوات و قلم( التزامی )شمول دال، معنایی خار

1. ضیاء الدین عراقی، بدائع الافكار فی الأصول؛ ص80



280

دوره سوم
شماره دوم
پیاپی: 6
پاییز و زمستان
1403

تربیت
تربیــت مصــدر بــاب تفعیل از مــاده »رََبََوََ« بــه معنای زیاد کــردن،1 تغذیــه نمودن و 
بــزرگ کــردن2 آمده اســت.3 تربیــت در اصطلاح عبارت اســت از فرایند یاری‌رســانی 
به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان در یکی از ساحت‌های بدنی، 
ذهنی، روحی و رفتاری که به واســطه عامل انســانی دیگر به منظور دســتیابی وی 
بــه کمال انســانی و شــکوفا کردن اســتعدادهای او یا بازدارندگــی و اصلاح صفات و 
گیرد.4 تعریف فوق همه ســاحات وجــودی و تمام اقدامات  رفتارهایــش صورت می‌

گیرد.5 آموزشی و فرا آموزشی را دربر می‌

تربیت اعتقادی
تربیــت اعتقــادی به مجموعه اقدامات تربیتی اطلاق می‌شــود که به منظور آموزش 
گزاره‌هــای اعتقــادی، پذیرش اعتقادات یا اصلاح اعتقادات دیگران انجام می‌گیرد. 
در تعریفــی جامــع باید گفت فرآیند آموزش اعتقادات بــه متربی و مجموعه اقدامات 
بــرای شــکل‌دهی بــه نظام باورهــا، اقناع فکــری و پذیرش قلبــی و التزامــی درونی از 
سوی مربی را تربیت اعتقادی گویند.6 با این تعریف، مفاهیمی چون آموزش عقاید 
و باورمند ســازی از تربیت عبادی جدا می‌شــود؛ زیرا تربیت اعتقادی با هدف تمهید 
زمینه‌های لازم برای شکوفاسازی و پرورش عقاید اصیل دینی به شکل‌دهی بینش 
متــربی می‌پــردازد؛ درحالی‌که هدف تربیت عبادی، ایجــاد روحیه تعبد و اطاعت در 
اوامــر و نواهــی الهــی اســت. تربیت اعتقادی بر ســه رکن »شــناخت، بــاور و پذیرش، 
التزام عملی« استوار است پس متربی در گام نخست باید نسبت به اصول اعتقادی 
)توحید، نبوت، معاد( شناخت پیدا کند و در گام دوم، باید قلباً این اصول را بپذیرد و 
در گام سوم که به نوعی مثبت گام دوم است، باورمندی قلبی را باید با مبرزات عملی 

1.خلیــل بــن احمــد فراهیدی، کتــاب العین، ج 8، ص 283: »و كل شــی‌ء یربو ربــوا، إذا زاد... ربیته و تربیته، 
أی: غذوته«.

بِِیََةًً و  یْْتُُهُُ تََرْْ بَّ�َ 2. اســماعیل بن حماد، جوهرى، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج 6، ص 2349: »و رََ
یْْتُُهُُ، أى غذوهت هذا لكلِّ�ِ ما ینمِِى، كالولد«. بَّ�َ تََرََ

بى‌أ: الراء والباء والحرف المعتل و كذلك  3. احمــد بــن فــارس، معجــم مقائیــس اللغــه، ج 2، ص 483: »ر
ا  یْْتُُه، إذا غذََوْْهت؛ و هذا مِِّمّ بَّرت�َ یْْتُُهُُ و  بَّر�َ ... و یقال  ّوّ

ُ
ماء والعُُلُ یادة والنَّ�َ ِ

 على أصلٍٍ واحد و هو الزِّ�
ُ�

المهموز مهن یدلُّ
یبب؛  ر

هتیّبّر من التَّ�َ  ى نََما و زكا و زاد. والمعنى الآخر مِِن  ِ
� بِّ هّنّ إذا رُُ یكون على معینین: أحدهما مِِن الذى ذكنراه، لأ

دان«. و یجوز ]أن یكون أصل[ إحدى الباءات یاءًً‌. والوجهان جیِّ�ِ
4. علیرضا اعرافی؛ فقه تربیتی، ج 1، ص 141.

5. علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج1، ص96.
6. علیرضا اعرافی، تربیت فرزند با رویکرد فقهی، ص5
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بــه منصــه ظهور بگذارد. آنچه از اصول و روش‌های تربیتــی که از آیات جزء نوزدهم 
استنباط شده در راستای ارکان تربیت اعتقادی متربی استخراج شده است.

تربیت اخلاقی
اخلاق در لغــت بــه معنــای سرشــت و ســجیه بــه کار رفته اســت.1 در زبان فارســی، 
اخلاق به عادت‌ها و رفتارهای فرهنگی؛ مجموعه رفتارهای پسندیده و رفتارهای 
شخص اطلاق می‌شود.2 بنابراین تربیت اخلاقی به پرورش ارزش‌ها و آداب متربی 
کند تغییراتــی تدریجی در  می‌پــردازد و فرایندی اســت کــه طی آن مــربی تلاش می‌
حوزه صفات و رفتارهای اخلاقی متربی ایجاد کند تا وی به فضائل اخلاقی متخلق 
و از رذائــل اخلاقــی پرهیــز نماید؛ بنابرایــن می‌توان تربیت اخلاقــی را چنین تعریف 
نمود: فرایند یاری‌رســانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در ســاحت صفت و 
رفتار اخلاقی دانســت که به واســطه عامل انسانی دیگر و به‌منظور زمینه‌سازی در 
جهــت تخلــق وی به فضائل اخلاقــی و تجنب از رذائل اخلاقــی و درنهایت نیل به 
گیــرد.3 پرورش فضائل و ارزش‌هــای اخلاقی مانند، تقوا،  کمــال اخلاقــی صورت می‌

ایمان، هدایت، فلاح و رستگاری در آیات جزء نوزدهم موج می‌زند.

دلالت�های تربیتی
مــراد از دلالت‌هــای تربیتــی، فهــم و تفسیر آیات و اســتنباط نــکات در حوزه تربیت 
اســت کــه مجمــوع ایــن دلالت‌هــا در یک نــگاه کلان در قالــب اصــول و روش‌های 
نــاب تربیتــی قابــل ارائه اســت. اصــول و روش‌هــای مزبور همــه ســاحات تربیت از 
گیرند. گفتنی اســت در اســتنباط اصول  جمله تربیت اعتقادی و اخلاقی را دربر می‌
کید بــر آن بوده کــه به متــن آیات جزء  ح شــده، تأ و روش‌هــا و دیگــر مباحــث مطــر
ج از جزء نوزدهم  کتفا شود و حتی از آیات خار غ از دلالت ادله روایی ا نوزدهم و فار
نیز استفاده نگردد ازاین‌رو دلالت‌های تربیتی مستنبط، خاص جزء نوزدهم است. 
بــا این حال، در یک نــگاه دیگر، می‌توان گفت برخی از اصول و روش‌های تربیتی 
با ســاحت تربیت اعتقادی یا اخلاقی مســانخت بیشــتری دارد که در این نوشتار از 
آن‌هــا بــه دلالت‌های خــاص تربیتی یاد می‌شــود و برخی دیگر از اصــول و روش‌ها 
کنند  اختصاص به ساحت خاصی ندارند و در همه ساحات تربیتی جریان پیدا می‌

1. جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ج4، ص1470: »والخُُلق و الخُُلُُق: السجیة«.
2. انــوری، فرهنــگ بــزرگ ســخن، ج1، ص291، واژه اخلاق. بــرای مطالعــه مباحــث تفصیلــی در این زمینه 

ر.ک: علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج1)مبانی و پیش فرض‌ها(، ویراست سوم، ص214.
3. علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج21، ص15.
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که از آن‌ها به دلالت‌های عام تربیتی یاد می‌شود.

پیشینه شناسی
باآنکــه منابع تفسیری فریقیــن به تفسیر آیات جزء نوزدهم پرداخته‌انــد و نکات ادبی 
و علمــی آن را بــه فراخــور دانش و مشــرب فکری خویش تبیین نموده‌اند اما برحســب 
اســتقصاء نســبتاً تام، تاکنون کتاب، مقاله یا اثر پژوهشــی درخور توجهی یافت نشــده 
کید بر ســاحت تربیت اعتقادی و  که به دلالت‌های تربیتی جزء نوزدهم و به‌ویژه با تأ
اخلاقی به‌صورت یکجا بپردازد ازاین‌رو ضمن اینکه از تفاسیر موجود به نحو مقتضی 
در خلال بررسی آیات استفاده می‌شود اما از آن‌ها به‌عنوان پیشینه مقاله نمی‌توان یاد 
کرد؛ بنابراین مقاله از پیشینه خاصی برخوردار نیست و موضوع حاضر بدیع و نو است. 
گانه به یکی از سه سوره فرقان، شعرا یا  گفتنی است برخی از پژوهش‌ها به‌صورت جدا
نمل ورود کرده‌اند و برخی از موضوعات را به یکی از این سه سوره عرصه و برداشت‌هایی 
را گردآوری کرده‌اند به‌طور نمونه در محمدعلی آشنانی و همکاران در مقاله‌ای با عنوان 
»بررسی تحلیلی آراء قرآن‌پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سورۀ شعراء بر یکتاپرستی 
کانِِ پیامبــر؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟« در پی اثبــات مؤمن بودن اجــداد پیامبر گرامی  نیــا
اسلام است. غلامرضا بهروزی در مقاله »کشف دلالت‌های اجتماعی سیاسی سوره نمل 
با روش تحلیل محتوای کیفی«1 از میان چهل مضمون پایه از آیات درنهایت »ضرورت 
کسب قدرت علمی و اجتماعی برای گسترش حقایق دینی در جامعه بشریت« مضمون 
نهایی سوره نمل معرفی می‌کند. طاهره محسنی در مقاله »الگوی ارتباط مؤثر در سوره 
مبارکــه نمــل«2 شیوه‌های ارتباطی حضرت ســلیمان با ملکه ســبأ را در حوزه ارتباطات 
)تغییر رفتارها، باورها و نگرش‌ها( را قابل الگوبرداری می‌داند به‌گونه‌ای که بر اســاس 
آن تعاملات میان فردی، می‌تواند صبغه الهی یابد و همراه با آرامش و موفقیت باشد؛ 
اما روشن است که هیچ‌یک از این نوع تحقیقات به‌صورت منسجم تمام جزء نوزدهم 

و را با محوریت تربیت اعتقادی و اخلاقی موردپژوهش قرار نداده‌اند.

دلالت�های خاص
گونــه کــه اشــاره شــد دلالت‌هــای خــاص، مفهــوم یا منطــوق آیاتی اســت که  همان‌
تناســب بیشــتری بــا تربیــت اعتقادی یــا اخلاقی دارند کــه در ادامه به مــواردی در 

ساحت تربیت اعتقادی و سپس تربیت اخلاقی اشاره می‌شود:

1. پژوهش های قرآنی سال بیست و چهارم بهار 1398 شماره 1 )پیاپی 90(
2. مطالعات سبک شناسی قرآن کریم، سال ششم، شماره2، پیاپی11، زمستان 1401 ش.
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1. توحید محوری
بنیان دین و اســاس دعــوت و تعالیم انبیاء الهی، توحید اســت. اعتقادات، اخلاق 
گردند. هدف از تربیت در اسلام، شکوفاســازی  و احکام شــریعت، برمدار توحید می‌
سرشت خداخواهی و تقرب به خدا که کامل آدمی است، به شمار می‌رود؛ بنابراین 
اســاس تربیت بر توحیدمحوری اســتوار اســت؛ ازاین‌رو باید تمامی اهداف، اصول، 
روش‌ها و اقدامات تربیتی در راستای خداخواهی و خداپرستی سامان یابد و آدمی 

را به کمال نهایی و سعادت ابدی رهنمون سازد.
اســاساً تربیت اسلامی خواســتار تثبیت توحید در اندیشــه، احســاس و رفتار است.1 
ازاین‌رو، گزینش برنامه ‌های تربیتی باید به نحوی صورت پذیرد كه انگیزه‏ رضایت 
خداونــدی در متــربی روز بــه روز فزونی یابــد تا جایی كه وی بدون كســب رضایت 
الهــی بــه هیچ عملــی اقدام نكنــد. انتقــال روحیه ‌ی تعهــد در متربی بــرای تطبیق 
اعمــال بــا معیار و ملاك الهی بارزترین ثمره ای اســت كــه از توحید محوری حاصل 
کارگیری اقدامات  می‌شــود.2 تربیت بر اســاس توحید محوری در عمل مبتنی بر به‌
تربیتی مانند ارائه شناخت ذات و صفات خدا به متربی برحسب توان فهم و درک 
وی؛ تصحیــح باورهــا و رفــع شــبهات ذهنــی متــربی درباره خــدا، معرفــی الگوهای 
توحیدی از قرآن و روایات در قلب داســتان و اســتفاده از ابزار هنر و مانند آن اســت 

که بحث درباره چگونگی و کیفیت آن، خود مجالی دیگر می‌طلبد.
ی« هفت  گونه‌ای کــه واژه »رََبِّ�ِ در جــزء نوزدهــم توحید و خداباوری مــوج می‌زند به‌
مرتبــه و از زبــان انبیــاء الهــی و در شــرایط و موقعیت‌هــای مختلــف صادر شــده که 
تأییــدی بــر توحید محوری در فعالیت‌هــا و اقدامات تربیتی و هدایتی آنان اســت: 
فََوََهََبََ لِِی  ی حُُكما )شــعراء،21(؛  ِ

� بِّ رََ ِی )فرقــان77(؛ فََوََهََبََ لِِی 
� بِّ رََ م 

ُ
 بِِكُ

ْ
»قُُل مََا یََعبََؤُُاْ

ونََ )188(؛ هََذََا 
ُ
مُُ بِِمََا تََعمََلُ

َ
علَ

َ
ی أَ ِ

� بِّ ِی )113(؛ رََ
� بِّ ى رََ

َ
ا عََلَ

َ�
ی حُُكما )62(؛ إِِن حِِسََابُُهُُم إِِلَّ ِ

� بِّ رََ
یم )نمل، 40(« در این آیات موســی؟ع؟ اعطای  ی غََنِِّیّ كََرِِ ِ

� بِّ ی ...فََإِِنَّ�َ رََ ِ
� بِّ مِِن فََضلِِ رََ

کند؛ نوح؟ع؟  حکمــت و دانــش به او و هدایــت پیدا کردن را از خداوند معرفــی می‌
کنــد که جزای کار بندگان را می‌دهد؛ شــعیب؟ع؟  خداونــد را تنها کســی معرفی می‌
از علــم خداونــد بــه احــوال بنــدگان خبر می‌دهــد و ســلیمان؟ع؟ نیز خداونــد را به 
صفت غنی و بی‌نیازی می‌ســتاید. محور همه این آیات، توصیفاتی اعتقادی و در 
مسیر خداباروی و توحید اســت که انبیاء به‌عنوان مربیان الهی آنان را در ســبک و 
سیره رفتاری و عملی خویش ظهور و بروز می‌دهند و دعوت و هدایت خدا را بر آن 

1. جمیله علم الهدی، جنسیت در تربیت اسلامی، ص84. 
2. شهاب الدین مشایخی، اصول تربیت از دیدگاه اسلام ، ص56.  
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کنند که این سیره از ســوی مربیان عادی قابل تأســی است و به‌ویژه در  اســتوار می‌
تعلیم و تربیت اسلامی باید به‌عنوان یک اصل قلمداد شود.

آیات 23-28 ســوره شــعراء نیز به بهترین وجه به توحید و توصیف خداوند از زبان 
موسی؟ع؟ اشاره دارد و او را خدای زمین آسمان، خدای ابنای بشر و خدای مشرق 
رضِِ 

َ
مََوََتِِ وََٱلأَ  رََبُّ�ُ ٱلسَّ�َ

َ
مِِینََ *قََالَ

َ
 فِِرعََونُُ وََمََا رََبُّ�ُ ٱلعََلَ

َ
کنــد. »قََالَ و مغــرب معرفــی می‌

وََرََبُّ�ُ  م 
ُ

كُ بُّ�ُ رََ  
َ

*قََالَ تََتََسمِِعُُونََ  ا 
َ
لَ
َ
أَ هُُۥ 

َ
حََولَ لِِمََن   

َ
قََالَ وقِِنِِینََ*  مُّ�ُ كُُنتُُم  إِِن  بََنََیهُُمََا  وََمََا 

 رََبُّ�ُ ٱلمََشرِِقِِ 
َ

مََجنُُون *قََالَ
َ
م لَ

ُ
كُی

َ
رسِِلََ إِِلَ

ُ
ذِِی أُ

َ�
مُُ ٱلَّ

ُ
كُ

َ
 إِِنَّ�َ رََسُُولَ

َ
لِِینََ * قََالَ وَّ�َ

َ
مُُ ٱلأَ

ُ
ءََابََائِِكُ

وردگار و  ونََ« آیات 77-83 نیز هب توصیف پر
ُ
تََعقِِلُ بََنََیهُُمََا إِِن كُُنتُُم  وََمََا  وََٱلمََغرِِبِِ 

ذِِی 
َ�
ٱلَّ  * مِِینََ 

َ
ٱلعََلَ رََبَّ�َ  ا 

َ�
إِِلَّ ِی 

�
لِّ عََدُُّوّ  هُُم 

»فََإِِنَّ�َ دارد:  اشاره  او  و معنوی  نعمت‌های مادی 
ذِِی 

َ�
یقِِسینِِ * وَإِذََا مََرِِضتُُ فََهُُوََ یشفِِینِِ * وََٱلَّ ذِِی هُُوََ یطعِِمُُنِِی وََ

َ�
قََنِِی فََهُُوََ یهدِِینِِ * وََٱلَّ

َ
خََلَ

ینِِ * رََبِّ�ِ هََب لِِی حُُكما  ِ ن یغفِِرََ لِِی خََطِِ‍ی‍تِِی یومََ ٱلدِّ�
َ
طمََعُُ أَ

َ
ذِِی أَ

َ�
یمِِیتُُنِِی ثُُمَّ�َ یحیینِِ* وََٱلَّ

لِِحِِینََ« ابراهیــم؟ع؟ در ایــن آیــات بــراى مشــخص ســاختن معبــود  لحِِقنِِی بِِٱلصَّ�َ
َ
وََأَ

حقیــقى، نخســت بــه ســراغ خالقیت پــروردگار مى رود، ســپس مقام ربوبیــت او را در 
همه مراحل روشن مى سازد: نخست مرحله هدایت است، سپس مرحله نعمت‌های 
مادى و ســرانجام مرحله زندگى جاودانى در ســراى دیگر كه در آنجا نیز ربوبیتش 
گر مى شــود و به ایــن ترتیب بر پندار  در چهــره بخشــش مواهب و آمرزش گناه جلوه ‌
خــرافى خدایــان متعــدد و اربــاب انواع خط بطلان مىكشــد و ســر تعظیم بر آســتان 

پروردگار فرود مىآورد.1
مقام معظم رهبری در تعریف توحید می‌فرمایند: توحید عبارت اســت از اعتقاد به 
خــدا و کفر به طاغوت؛ عبودیت خــدا و عدم عبودیت غیر خدا؛ »تعالوا ایل لکمة 
گویــد  ه و لا نشرک هب شیئا«)آل عمــران،64( نمی‌ ا اللّ�ّ

ّلّ
ا نعبد ا

ّلّ
سواء یبننا و یبنکم ا

»لا نشرک هب احدا« - البته یک جائی هم »احداً« دارد، اما اینجا اعم از آن اســت - 
می‌فرماید: »و لا نشــرک به شیئا«؛ هیچ‌چیزی را شــریک خدا قرار ندهید؛ یعنی شما 
گر از عاداتِِ بی‌دلیل پیروی کنید، از انسان‌ها پیروی کنید از نظام‌های اجتماعی  ا
پیروی کنید این برخلاف توحید اســت؛، همه‌ی این‌ها شــرک به خداست و توحید 
عبــارت اســت از اعراض از این شــرک.2 و در تعریفی دیگــر می‌فرمایند: توحید، هم 
اعتقاد به وجود خداســت، هم نفی الوهیت و عظمت متعلق به بت‌ها و ســنگ‌ها 
عیِِ خدایی و انسان‌هایی که اسم خدایی  و چوبه‌ای خودساخته و انسان‌های مّدّ
کــردن هــم نمی‌آورند، اما می‌خواهند عمل خــدایی کنند. پس در عمل، دو وظیفه 

1. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج15، ص259-258
2. بیانات رهبری در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، 23 آبان 1391 ش.
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وجود دارد: یکی اطاعت از خدای متعال و عبودیت پروردگار عالم و دوم سرپیچی 
ه«؛ )ابراهیم،30( هر آن چیزی که می‌خواهد در قبال حکمروایی  از اطاعت »انداد اللَّ�ّ

خدا، بر انسان حکمروایی کند.1
 ایشان هدف از ارسال رسل که بارها در قرآن تکرار شده است را توحید و عبودیت 
خدا و اجتناب از طاغوت نمی‌دانند:  از ارســال رســل، تعبیر شــده اســت به بعثت و 
کند، فقط این نیســت که آمده  برانگیختن...پیغمبــری کــه در جامعه‌ای ظهور می‌
تا یک‌چیزهایی را به مردم یاد بدهد؛ بلکه سمت‌وســوی این برانگیختگی عبارت 
ت  لاً عبودّیّ اغوت؛ اّوّ هََل وََ اجتََنِِبُُوا الّطّ نِِ ابُُعدُُوا ال��

َ
ا اَ

ً
ةٍٍ رََسولً مَّ�َ

ُ
قََد بََعََثنا فی کُُلِّ�ِ اُ

َ
است: وََ لَ

خــدا، یعنــی چهارچــوب حیات را در خدمــت اوامر الهی و نواهی الهــی قرار دادن؛ و 
ی  ]ثــانیاً[ اجتنــاب از طاغوت... معنای اجتناب از طواغیت این اســت که یک خّطّ
در مقابــل خــّطّ توحیــد و خّطّ عبودیت الهــی وجود دارد و آن، خّطّ طاغوت اســت. 
کفر به طاغوت، همراه و ملازم با ایمان بالله اســت؛ این، جهت بعثت انبیا اســت.2 
ه فقد استمسک  اغوت و یؤمن باللّ�ّ و در مجالــی دیگر می‌فرماینــد: »فمن یرفک بالّطّ
وة الوثقی«؛ )بقره256( کفر به طاغوت وجود دارد، بعدش هم ایمان به خدا.  بالعر
خب، این معنایش همان آزادی اســت؛ یعنی شــما از همه‌ی قیود، غیر از عبودیت 
خدا، آزادید. ایشان یگانه حلال مشکلات بشر را مسئله توحید برمی‌شمارند: در باب 
محتوای اسلامی ]در تهیه الگوی اسلامی - ایرانیِِ پیشــرفت[، اولین مســئله‌ای که 
باید در نظر گرفته شــود، مســئله‌ی مبدأ و توحید است...مهم‌ترین مشکل دنیایی 
که امروز در غرب متجلی است جدائی از خدا و اعتقاد به خدا و التزام به اعتقاد به 

گر مسئله‌ی مبدأ حل شد، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.3 خداست...ا

2. ولایت�پذیری
 مِِن عََمََل فََجََعََنََلهُُ 

ْ
واْ

ُ
ى مََا عََمِِلُ

َ
در جــزء نــوزده و مطابق آیه 22 ســوره فرقــان »وََقََدِِمنََا إِِلَ

نثُُورًًا« و با توجه به روایات تفسیری4 مفاد آیه درباره اصل ولایت‌پذیری ائمه  هََبََاء مَّ�َ
گونه‌ای که امام رضا ؟ع؟ فرمودند: خداوند عمل افراد  حق: و تولی آنان اســت. به‌
را تنها با ولایت ما اهل‌بیت می‌پذیرد و هرکس ولایت ما اهل‌بیت را نداشــته باشــد 

1. بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 12 آذر1379 ش.
2.بیانات رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 14 فرودین ۱۳۹۸ ش.

3. بیانات رهبری در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، 10 آذر 1389 ش.
 
اًً
نَّ�َ عََبْْد

َ
وْْ أَ

َ
دٍٍ بِِیََدِِهِِ لَ ذِِی نََفْْسُُ مُُحََمَّ�َ

َ�
ه‏ ؟ص؟: وََ الَّ  اللَّ�َ

ُ
 رََسُُولُ

َ
4. على بن عیسی اربلی، كشف الغمة، ج1، ص384. قََالَ

هْْلِِ بََیْْتِِی قسم به خدایی 
َ
ایََةِِ أَ

َ
ایََتِِی وََ وََلَ

َ
قََاهُُ بِِوََلَ

ْ
هُُ ذََلِِكََ مِِنْْهُُ حََتَّ�َى یََلْ  مََا قََبِِلََ اللَّ�َ

ً
اًّیّ قِِیََامََةِِ بِِعََمََلِِ سََبْْعِِینََ نََبِِ

ْ
جََاءََ یََوْْمََ الْ

گر بنده‌ای در روز قیامت اعمالی به‌اندازه‌ی اعمال هفتاد پیامبر را عرضه  د در دست اوست، ا که جان محّمّ
کند تا اینکه او را طرفدار ولایت من و ولایت خاندانم ببیند. کند، خداوند آن را از او قبول نمی‌
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ل از ماده »وََلََیََ« به معنای قرب  ی، مصدر باب تفّعّ مشمول این آیه خواهد بود.1 توّلّ
و نزدیکــی،2 جایگزینــی3 و دوســت، یاور و سرپرســت آمده اســت.4 ولایت به معنای 
ی از کســی، به معنای  کردن، از همین ماده اســت.5 به‌هرحال توّلّ سرپرســتی و یاری‌
تبعیــت و رضایــت داشــتن از او اســت.6 ازایــن‌رو می‌تــوان گفــت تولــی هم دوســت 
داشــتن خدا و اهل‌بیت؟عهم؟ و هم اطاعت و تبعیت از ایشــان اســت و تبری بیزاری 

جستن و عدم تبعیت از دشمنان خدا و اهل‌بیت؟عهم؟ است.
که لازمه‌  ی نقش مؤثری در تربیت اعتقادی و اخلاقی انســان دارد؛ چرا ــی و تبــّرّ توّلّ
اعتقــاد راســخ بــه یــک عقیــده و مســلک، جانــب‌داری از آن و علاقــه و محبــت به 
پیشوایان و نفرت از مخالفان آنان است. دوست داشتن پیشوایان دینی و بیزاری 
از دشــمنان ایشــان از عواطف مهم انســانی اســت که در تربیت اخلاقی و اعتقادی 
فــرد اثرگــذار اســت و به فراینــد تربیت، جهــت داده و آن را در مسیر اهــداف متعالی 
تربیت ســوق می‌دهــد. مطابق دیدگاه اهل‌بیت؟عهم؟7 اصل دیــن‌داری چیزی جزء 
ولایت‌پذیــری و تبری نیســت ازاین‌رو محــور تربیت دینی در همه ســاحات به‌ویژه 
تربیت اعتقادی و اخلاقی باید بر اساس این اصل رکین، استوار گردد و همه اهداف 
و برنامه‌هــای تربیتــی مطابق آن، تراز شــود. تولی خــدا و اهل‌بیت؟عهم؟ متربی را به 
تبعیت از الگوهای سازنده، شناخت و فهم معارف ناب دینی و اجتناب از منکرات 
و گناهان سوق می‌دهد و به‌مرور سبب تغییرات مثبت و پایدار در رفتار و عقاید او 
می‌شــود. هم‌چنین ســبب پرورش فضائل و ارزش‌های اخلاقی در متربی شــده که 
به اذعان برخی، آن اندازه که مصاحبت نیکان و ارادت و محبت آنان در روح مؤثر 

است، خواند صدها جلد کتاب اخلاقی مؤثر نیست.8

1. میرزا حسین نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، ص175
 على برق. 

ُ�
ـفارس، معجم مقایــیس اللــغة، ج6، ص 141: »واو و اللام و الیاء: أصلٌٌ صحیح یدلُّ ـبن ـ 2. احــمد ـ

یُُ : القُُرْْب«؛ اسماعیل بن 
ْ
وََلْ

ْ
یُُ: القرْْب«؛ محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج‏15، ص 321: »الْ

ْ
من ذلك الوََلْ

ىُُ‏: القبُُر و الدنو«.
ْ
وََلْ

ْ
حماد جوهری، الصحاح، ج6، ص 25-28: »الْ

3. حسن بن عبدالله عسکری، الفروق فی اللغة، ص 278: »أصل الویل جعل الثانی بعد الأول من غیر صفل «.

4. على بن اسماعیل، ابن سیده، المحكم و المحیط الأعظم، ج10، ص 458: »و الوََلِِىُُ : الصدیق و النصیر«.
5. محمد بن حسین، راغب، مفردات الفاظ قرآن، ج‏4، ص 489.

بََعْْتُُه و رََضِِتُُی هب«.
ی اتَّ�َ

َ
 أَ

ً
یْْتُُ‏ فلااًن

َ�
6. همان، ص 414: »وََتلَّ

 
َ

هُُ قََالَ
نَّ�َ
َ
بِِی جََعْْفََرٍٍ ؟ع؟ فِیِ حََدِِیثٍٍ أَ

َ
7. ر.ک: محمد بن حسن، حر عاملی، وسائل الشییعه، ج16، ص171: »عََنْْ أَ

هُُ وََ  مُُ اللَّ�َ
ُ

بِِعُُونِِی یُُحْْبِِبْْكُ
هََ فََاتَّ�َ ونََ اللَّ�َ ى قََوْْلِِهِِ قُُلْْ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ تُُحِِبُّ�ُ

َ
ا تََرََى إِِلَ

َ
 لَ

َ
حُُبُّ�ُ أَ

ْ
ا الْ

َ�
ینُُ إِِلَّ ِ یْْحََكََ وََ هََلِِ الدِّ� یََادُُ وََ هُُ یََا زِِ

َ
لَ

 
َ

مْْ »4«- وََ قََالَ
ُ

وبِِكُ
ُ
نََهُُ فِیِ قُُلُ یَّ�َ إِِیمانََ وََ زََ

ْ
مُُ الْ

ُ
یْْكُ

َ
بََ إِِلَ دٍٍ ص حََبَّ�َ هِِ لِِمُُحََمَّ�َ  اللَّ�َ

َ
ا تََرََى قََوْْلَ

َ
 وََ لَ

َ
مْْ »3«- أَ

ُ
مْْ ذُُنُُوبََكُ

ُ
كُ

َ
یََغْْفِِرْْ لَ

ینُُ.« ِ حُُبُّ�ُ هُُوََ الدِّ�
ْ
حُُبُّ�ُ وََ الْ

ْ
ینُُ هُُوََ الْ ِ  الدِّ�

َ
یْْهِِمْْ »5«- فََقََالَ

َ
ونََ مََنْْ هاجََرََ إِِلَ یُُحِِبُّ�ُ

8. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی؟ع؟، ص70-69.
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ونََ« 
ُ
ا تََعمََلُ مَّ�َ ی بََرِِیء مِّ�ِ ِ

�  در جزء نوزده و مطابق آیه 216 سوره شعراء »فََإِِن عََصََوكََ فََقُُل إِِنِّ
ابراز برائت از اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی ناپســند، لازم دانســته شــده و خداوند 
گر تو را نافرمانی کنند به آنان بگو: من ازآنچه شــما  به پیامبر؟ص؟ دســتور می‌دهد ا
انجــام مىدهیــد بیزارم. ابــراز بیزاری و تبــری از ایده، بینش و منطــق غلط، زمینه 
کند. در تربیت  رواج آن را از بیــن می‌بــرد و از موضع حق و نگرش صحیح، دفاع می‌
اعتقــادی و اخلاقــی نیز تبری از افکار و برنامه‌های منحط که روح و روان متربی را 
مورد هجمه قرار می‌دهد و او را از مسیر صراط مستقیم منحرف می‌سازد، قدم اول 
گر بعد  در مبــارزه بــا آن اســت. مؤلف تفسیر قمی می‌نویســد: »فََإِِنْْ عََصََــوْْکََ، یعنی ا
از تو، در مورد ولایت علی و امامان از نســل ایشــان: تو را نافرمانی کنند، بگو: من از 

آنچه شما انجام می‌دهید بیزارم«! و با موضع غیراصولی شما مخالفم.
مقام معظم رهبری در این رابطه می‌فرمایند: ما با دشــمنان، با اســتکبار ســرِِ آشــتی 
م  نداریــم و بــا برادران مســلمان بنای بر دشــمنی و عــداوت نداریم؛...این خط مســّلّ
جمهوری اسلامی است.1 در فرازی دیگر در تبری و دوری از دشمنان خدا می‌فرمایند: 
این مایه‌ی افتخار ما است که بدسیرتان و روسیاهان مشهور عالم از ما متنفر باشند. 

ما نیز از آنان و کردارهای زشت و دست‌های آلوده‌ی آنان متنفر و بیزاریم.2

3. تقوا مداری
تقــوا از مــاده »وقى« بــه معنای دفــع یك شىء از شیــئى دیگر به‌واســطه چیز دیگر 
و حفــظ آن اســت.3 بــه اعتقاد برخــی از لغت شناســان تقوا، اتخاذ چیزى اســت كه 
انســان را از خطــرى كــه در كمیــن او اســت، حفظ كنــد.4 ایــن واژه گاهى به معنای 
»خوف« استعمال مىشود كه این استعمال از باب تسمیه یك شىء به نام مقتضى 
آن است.5 معنای اصطلاحی این واژه نیز احساس مسؤولیت و تعهدى است كه به 
كم می‌شــود و او را از فجور و گناه  دنبال رســوخ ایمان در قلب، بر وجود انســان حا
کند و اعمال آدمى را خالص و فكر  ىك و عدالت دعوت می‌ بازمی‌دارد، به نیىك و پا

و نیت او را از آلودگی‌ها می‌شوید.6

1. بیانــات در دیــدار اعضــای مجمــع جهانــی اهل بیــت علیهم‌الــسلام و اتحادیــه‌ی رادیــو و تلویزیون‌های 
اسلامی، 26 مردد1394 ش.

2. پیام به کنگره عظیم حج، 4 اردیبهشت1375 ش.
 على دََفْْعِِ 

3. احمــد بــن فارس، معجم مقائیس اللغــه، ج ۶، ص ۱۳۱:»الواو و القاف و الیاء: كلمةٌٌ واحدة تدلُّ�ُ
شءٍٍى عن شءٍٍى بغیره« 

4. علیرضا، اعرافی، قواعد فقهی، ص ۲۶۴.
5. حسین بن محمد، راغب، مفردات الفاظ قرآن،ص881.

6. احمد علی بابایی، برگزیدۀ تفسیر نمونه: ج4، ص510.
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 در راســتای تربیــت اعتقــادی و اخلاقــی یکــی از مهم‌تریــن اقدامات تربیتــی انبیاء 
دعــوت مردم به تقوا اســت. تقوا مطلق اســت و همه امور و ابعــاد زندگی فرد را دربر 
گیــرد. موضــوع تربیت، انســان اســت کــه دارای امیــال و رغبات متنوعی اســت  می‌
و شــرط تربیــت کــردن او برانگیختن این امیال به‌ســوی تغییرات مثبت و ســازنده 
و جلوگیــری از سرکشــی و مهــار آن اســت کــه در ایــن میــان تقــوا و خــود نگهــداری 
زمینه‌ســاز التزام قلبی و درونی انســان نســبت به اوامر و نواهی الهی و ســوق یافتن 
انســان به‌ســوی اعمال صالح و ارزش‌ها و پرهیز از منهیات شــرعی و رعایت حدود 
الهی می‌شــود. تقوا، ســبب دوری از گناهان و ارتکاب اعمال صالح شــده که برآیند 
این فعل و ترک، سبب ایجاد و ارتقاء ایمان و باور فرد می‌شود که خود عاملی برای 

تقویت باورهای اعتقادی و التزام به ارزش‌های دینی و اخلاقی می‌شود.
گونه‌ای  کــرات در جــزء نوزدهم از زبــان انبیای الهــی آمده اســت به‌ امــر بــه تقــوا به‌
کــه می‌تــوان گفــت امر بــه طاعت الهــی و دعوت به تقــوا یکی از محورهــای اصلی 
برنامه‌هــای هدایتــی و تربیتــی انبیــاء الهــی در ایــن جــزء به شــمار مــی‌رود: عبارت 
طِِعُُیونِِ« در آیــات ١٠٨؛١١٠؛ ١٢٦؛131؛ 144؛ 150؛163 و 179 عیــناً تکرار 

َ
هََ وََأَ  ٱللَّ�َ

ْ
قُُواْ »فََتَّ�َ

کید می‌ورزد. هم‌چنین آیه 53 ســوره نمل،  شــده و بر اهمیت تقوا و اطاعت الهی تأ
 
ْ
ذِِینََ ءََامََنُُواْ

َ�
جََننََیا ٱلَّ

َ
نجات و رســتگاری انســان از عذاب الهی را تقوا برمی‌شــمارد: »وََأَ

قُُونََ« دسته ای دیگر از آیات حکایت از آن دارند که دعوت به تقوای الهی   یتَّ�َ
ْ
انُُواْ

َ
وََكَ

گونه‌ای که  از مهم‌تریــن برنامه‌هــای تربیتــی و هدایتــی انبیاء عظام بوده اســت به‌
جــزء 19 در ســوره شــعراء دعــوت بــه تقــوا را از زبان بسیــاری از پیامبران نســبت به 
خُُوهُُم 

َ
هُُم أَ

َ
 لَ

َ
قُُونََ ١٠٦- إِِذ قََالَ ا تََتَّ�َ

َ
لَ
َ
خُُوهُُم نُُوحٌٌ أَ

َ
هُُم أَ

َ
 لَ

َ
کند: »إِِذ قََالَ قوم خویش نقل می‌

وطٌٌ 
ُ
خُُوهُُم لُ

َ
هُُم أَ

َ
 لَ

َ
قُُونََ ١٤٢- إِِذ قََالَ ا تََتَّ�َ

َ
لَ
َ
خُُوهُُم صََلِِحٌٌ أَ

َ
هُُم أَ

َ
 لَ

َ
قُُونََ ١٢٤-إِِذ قََالَ ا تََتَّ�َ

َ
لَ
َ
هُُودٌٌ أَ

قُُونََ ١٧٧« آیــات دیگــری هم به‌طور مســتقیم  ا تََتَّ�َ
َ
لَ
َ
هُُم شُُعََبٌٌی أَ

َ
 لَ

َ
قُُونََ 161- إِِذ قََالَ ا تََتَّ�َ

َ
لَ
َ
أَ

مردم را مورد خطاب قرار داده اســت که نســبت به پروردگار عالم که خالق و روزی 
كُُم  مََدَّ�َ

َ
مُُونََ ١٣٢ أَ

َ
كُُم بِِمََا تََعلَ مََدَّ�َ

َ
ذِِی أَ

َ�
 ٱلَّ

ْ
قُُواْ

دهنده شما است تقوا داشته باشید: »وََٱتَّ�َ
لِِینََ ١٨٤« وَّ�َ

َ
ةََ ٱلأَ

َ�
م وََٱلجِِبِِلَّ

ُ
قََكُ

َ
ذِِی خََلَ

َ�
 ٱلَّ

ْ
قُُواْ

عََنم وََبََنِِینََ ١٣٣- وََٱتَّ�َ
َ
بِِأَ

مقــام معظــم رهبری در تعریــف تقوا می‌فرمایند:  »تقوا، یعنــی مراقب بودن و دچار 
غفلت نشدن... تقوا، یعنی انسان حالت پرهیز و بر حذر بودن داشته باشد؛ پرهیز 
که با ســر در جایی ســرنگون شــود. وقتی شما  که بلغزد؛ پرهیز کند از این‌ کند از این‌
هی  گر نسبت به هر قدمی بی‌توّجّ کنید...ا در یک مسیر کوهســتانی کوهنوردی می‌
کنید، سرنوشــت شــما به مخاطــره میافتد؛ لذا هــر قدمی را کــه برمی‌دارید، ناچارید 
ــت برداریــد؛ ایــن معنــای تقواســت و در همــه‌ی امــور زندگی ســاری و جاری  بــا دّقّ



289

ی
قاد

عت
ت� ا

اح
س

در 
م 

کری
ن 

قرآ
م 

ده
وز

ز ن
 ج

تی
ربی

ی ت
ها

ت�
لال

د

Vol. 3
No. 2

Autumn and Winter
2024-2025

اســت«.1 از دیدگاه ایشــان تقوا، سرمایه‌ای اســت که موفقیت‌های دنیایی و آخرتی 
گر جوان، در  کنند: »ا کند ازاین‌رو به جوانان چنین توصیه می‌ آدمــی را تضمیــن می‌
دوره‌ی جوانی ســعی کند تقوا داشــته باشــد؛ بزرگ‌ترین ســرمایه را هم برای درس، 
هم برای فعالیت‌های سازندگی، هم برای عزت دنیوی، هم برای به دست آوردن 
گر اهل معنویت است - به دست آورده  ی و هم برای معنویت - ا دستاوردهای ماّدّ

ی برای آن آفاق بسیار دور و درخشان معنویت هم تقوا سرمایه است«.2 است. حّتّ
ایشــان حکمــت تکــرار تقــوا در آیــات الهــی و بیانــات معصومیــن: را چنیــن تبییــن 
می‌فرماینــد: »امــر بــه تقوا، در هــر برهه‌ای از زمــان، ازلحاظ مصداق، یــک معنا پیدا 
می‌کند. کبراىِِ کلی تقوا همیشــه یکی اســت و یک مفهوم دارد؛ اما ازلحاظ جزئیات 
- یعنی مواردی که انســان باید در آن‌ها رعایت تقوا را بکند - به‌حســب موارد، ده‌ها 
معنا پیدا می‌کند. لذاست که توصیه‌ی به تقوا همچنان لازم و ضروری است«. ایشان 
قوا اللَّه�ه یعنی مراقب  طِِعُُیونِِ« نیز می‌فرمایند: »اّتّ

َ
هََ وََأَ  ٱللَّ�َ

ْ
قُُواْ در تفسیر آیات با عنوان »فََتَّ�َ

ه شماســت. تقــوا، یعنی همین  خــدا باشیــد؛ مواظــب باشیــد که خدای متعــال متوّجّ
مراقب بودن«. ایشان در فرازی دیگر به نقش تربیتی تقوا در زندگی بشر اشاره داشته 
گر تقوا داشته باشد،  می‌فرمایند: »تقوا مخصوص مؤمن هم نیست؛ غیر مؤمن هم ا
تقوایــش، او را بــه ایمان هدایت خواهد کرد. بیشــترِِ دورماندن‌های از هدایت ناشــی 
از بی‌تقوایی اســت؛ یعنی بی اهتمامی نســبت به سرنوشــت؛ جدی نگرفتن عاقبتی 
که در انتظار هر انســانی هســت؛ جدی نگرفتن مســئله‌ی عبور از مرز مرگ و زندگی. 
این‌ها موجب می‌شود که انسان حالت مراقبت نداشته باشد؛ لذا به دنبال این‌که راه 
هدایت چیســت، نمی‌گردد؛ دنبال این‌که سرنوشــت او پس از مرگ چه خواهد شــد، 
نمــی‌رود؛ دنبــال این‌که خدا - که خالق ما و آفریننده‌ی این جهان اســت - از ما چه 
گر همین  می‌خواهد، به جستجو برنمی‌خیزد. این همان حالت بی‌تقوایی است؛ اما ا
انســان این دغدغه‌ها را داشــته باشــد - که این دغدغه‌ها از نشــانه‌های تقواست - 

حرکت می‌کند، تلاش می‌کند و دنبال راه حقیقت می‌گردد«.3

4. توکل مداری
گــذاری و تفویض4 و بریــدن از غیر خــدا5 و در اصطلاح به  تــوکل در لغــت بــه معنی وا

1. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان17-9-1379ش.
ل‌های مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران24-10-1377 ش. 2. بیانات در دیدار تشّکّ

3. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان17-9-1379 ش.
4. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج5، ص405.

5. فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، ج5، ص493.
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گذاری تمام امور به مالکش آمده است.2 در اصطلاح  معنای اعتماد قلبی به خدا1 و وا
، به خود تزلزل راه ندهد و مطمئن باشــد  ل یعنى انســان در پیمــودن راه حّقّ نیــز توّكّ
گر در زندگى، هدف صحیح و خداپســند خود را در نظر بگیرد نه منافع شــخصى  كه ا
ــه انجام‌وظیفه كنــد؛ خداوند او را تحــت حمایت خود  گــر فعالیــت خــود را متوّجّ را و ا
قرار م‏ى‌دهد.3 یکی از اصول مهم تربیتی، اتکال به نیروی لایزال الهی است. توکل و 
اعتماد به خدا زمینه‌ســاز شــکل‌گیری و رشد بسیاری از محاسن و ارزش‌های اخلاقی 
در انســان اســت و اثر ســازنده‌ای در تربیت اخلاقی و رشــد معنوی او دارد. هر كس بر 
ت الهی  ل كند عنایــت خدا را همراه دارد و با عنایت و تأیید خدا كه یك ســّنّ خــدا تــوّكّ
اســت، رسیدن به هدف قطعى اســت. پیداســت که فرایند تربیت نیز مســتثنا از این 
قاعده نیســت و تحقق اهداف تربیتی مســتلزم توکل و اعتماد به خدا اســت. ازاین‌رو 
خداوند در آیه 58 ســوره فرقان به پیامبر؟ص؟به‌عنوان مربی انســان دستور می‌دهد 
ا 

َ
ذِِی لَ

َ�
ى ٱلحََیِّ�ِ ٱلَّ

َ
ل عََلَ

َ�
کــه در راه تربیــت و هدایــت انســان‌ها به خــدا تــوکل نمایــد: »وََتََوََكَّ

ل كن بر آن زنده‌اى كه هرگز  فََى بِِهِِ بِِذُُنُُوبِِ عِِبََادِِهِِ خََبِِیرًًا« و توّكّ
َ

ح بِِحََمدِِهِِ وََكَ یََمُُوتُُ وََسََبِّ�ِ
گاه  نمى‌میــرد؛ و تســبیح و حمــد او را بگــو؛ و همین بس كــه او از گناهــان بندگانش آ
اســت. علامــه طباطبــایی درباره معنای آیــه می‌فرماید: خداونــد را در كار مردم وكیل 
بگیر تا به هر چه بخواهد درباره آنان حكم كند و هر چه خواست با آنان انجام دهد. 
ذِِی لا 

َ�
حََیِّ�ِ الَّ

ْ
ى الْ

َ
چــون او وكیــل بــر مردم و بر همه موجودات اســت و اینکه فرمــود: »عََلَ

یََمُُوتُُ« براى این بود كه به علت حكم هم اشاره كند و بفهماند خدایى كه حى است 
و هرگز نمى‏میرد از او چیزى فوت نمى شــود. پس تنها او اســت كه مى تواند وكیل باشد؛ 
حْْ بِِحََمْْدِِه« این است كه خداى را از عجز و جهل و از هر  و معنای اینكه فرمود: »وََ سََبِّ�ِ
چیزى كه لایق ســاحت قدس او نیســت منزه بدار، درحالی‌که این تنزیهت مقارن با 
گر كفار را مهلت داده بدان كه از عجز و زبونى و از جهل  ثناى جمیل او نیز باشــد و ا
به گناهان آنان نبوده... پس هم سزاوار تسبیح و هم حمد است.4 توکل در لغت به 
گــذاری و تفویض اســت5 و وقتی با »علی« می‌آید به معنــای اعتماد کردن  معنــای وا
به کســی یا چیزی اســت.6 توکل بر خدا داشــتن خود مستلزم نترسیدن از سختی‌ها و 
مشکلات تربیت دیگران است ازاین‌رو آیه، به‌نوعی از تربیت مربی نیز سخن می‌گوید 

1. محمد، فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج7، ص405.
2. عبدالله انصاری، منازل السائرین، ص27.

3. مرتضی مطهری، مجموعه  آثار، ج‏1، ص 413.
4. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص232.

5. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج5، ص405.
6. حسین بن محمد، راغب، مفردات الفاظ قرآن، ص882.
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و به او این امید را می‌دهد که در راه تربیت و تعالی متربیان، از شکســت نهراســد و با 
آرامش و بدون اضطراب به کار خود ادامه دهد. آنچه گفته شد نسبت به متربی نیز 
صادق است و او با توکل به خدا می‌تواند به روند تغییرات سازنده در خویش امیدوار 
باشد. هم‌چنین در سایه توکل به خدا و اعتماد به او، آدمی در انجام امور قوت قلب 

پیدا نموده و از تردیدها و ترس‌ها در مسیر رشد و تعالی می‌رهد.
گفتنی است توکل به خدا با عدم اقدام و بی‌تدبیری نسبتی ندارد و آدمی باید در همه 
امــور نهایــت تــوان و تلاش خــود را بــکار گیرد و نتیجــه را به خدا واگذار کنــد. به لحاظ 
اعتقادی، انسان مؤمن می‌داند مشیت و اراده الهی نیز در کار است و تلاش و کوشش 
او شــرط لازم نتیجه و مطلوب اســت اما کافی نیست بلکه اراده و مشیت و توفیق الهی 
مکمل کار است و تلاش‌ها را به نتیجه مطلوب می‌رساند. دستور خداوند به پیامبر؟ص؟ 
در ایــن آیــه مبنی بر تــوکل کردن بــه او در انجام وظایف هدایتــی و تربیتی؛ هم نوعی 
تربیــت مــربی اســت و هم تکیه بر یک اصل تربیتی کــه در فرایند تربیت، مربی تنها به 
امور ظاهری اکتفا نکند و به امور معنوی نیز اهتمام داشته باشد. البته نباید از نظر دور 
داشت که توكل بر غیر، آن است که آدمى غیر خود را بر امرى از امور تسلط دهد كه آن 
امر، هم با شخص متوكل ارتباط و نسبت دارد و هم با موكل؛ همچنین اسباب عادى به 
خاطر اینكه در تأثیر خود مستقل نبوده و در ذات خود بى‏نیاز از غیر خود نیستند به‌ناچار 
مى باید كسى كه در مقاصد و اغراض زندگی‌اش متوسل به آن‌ها مى شود در عین توسلش 
به آن‌ها، متوكل بر غیر آن‌ها و سببى كه فوق آن‌ها است بشود تا آن سبب، سببیت این 
گر چنین توكلى  اســباب عادى را ســبب شود و درنتیجه سببیت این‌ها تمام گردد، كه ا
بكند بر طبق روش صحیح و طریق رشــد و صواب رفتار كرده، نه اینكه اســباب عادى 
را كه خداوند، نظام وجود را بر اساس آن‌ها بنانهاده مهمل دانسته هدف‌های زندگى 

خود را بدون طریق طلب كند، كه چنین طلبى ضلالت و جهل است.1
حقیقتــی که مقــام معظم رهبری نیز به آن تصریح کــرده و می‌فرماید: »توکل یعنی 
ل معنایش این نیســت که کار  کار را انجام دادن و نتیجه را از خدا خواســتن«.2 توّکّ
ل  را رها کنید بنشینید تا خدا بیاید عوض شــما کار را انجام بدهد؛ این نیســت؛ توّکّ
این است که شما راه بیفتید، عرق بریزید، تلاش کنید، آن‌وقت یقین داشته باشید 
که خدای متعال شــما را کمک خواهد کرد.3 ایشــان در این توصیه عام که مربیان 
و متربیان را هم شــامل می‌شــود اظهار می‌دارند که در برابر سختی‌ها و مخالفت‌ها 

1. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج11، ص219-218.
2. بیانات رهبری در دیدار مسئولان نظام‌، 30 تیر 1392 ش.

3. بیانات رهبری در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین ؟ع؟ خرداد1395 ش.
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که رمز پیروزی بر مشــکلات  و مشــکلات راه تربیــت، بــه خداوند توکل نماینــد.1 چرا
توكل به خدا اســت.2 به‌واقع آن چیزی که به تلاش ما برکت می‌دهد و اراده و عزم 

کند، توکل و توجه به خدای متعال و اخلاص است.3 ما را راسخ می‌

5. مدارا محوری
یکــی از اصــول مهم تربیتی، عفو از خطاهای متربی و مدارا با اوســت. عفو در لغت 
بــه معنــای گذشــت و ترك کــردن4 آمده اســت. مُُدارا نیز بــه معنای »بــه نرمی رفتار 
نمودن«5 و حســن معاشــرت با مردم و تحمل آن‌ها است.6 یکی از عوامل موفقیت 
پیامبر؟ص؟در مقام هدایت و تربیت، بکار گیری از عفو و مدارا با مردم بود. به‌واقع 
راز اجتماع مردم پیرامون پیامبر؟ص؟، پیوند عاطفی و رفتار همراه با لین و مدارای 
گیرد. ازاین‌رو مربی در مقام تربیت  ایشــان بود که از خلق عظیم ایشــان نشــأت می‌
می‌توانــد رفــق و مــدارا را به‌عنــوان ابــزاری اثرگذار در جــذب متربی و ایجــاد انگیزه 
لازم برای تغییر و اصلاح در او به کار گیرد. عفو و مدارا در تربیت به لحاظ مفهومی 
قرابت معنایی زیادی با واژه »تغافل« دارد که در لغت به معنای »تعمد در غفلت«7 
»خــود را بی‌خبــر و غافــل نشــان دادن از روی قصــد و عمــد«8 »چشم‌پوشــی کردن 
و نادیــده انگاشــتن«9 اســت. تغافل، چشم‌پوشــی و گذشــت مربی در صــورت احراز 
خطــای متــربی اســت و یکی از نتایج آن عــدم برخورد تند با متــربی و هدف از این 
نادیــده انــگاری، تحقــق هــدف تربیــتى اســت. مــدارا هــم بــه معنای شــدت عمل 
نداشــتن در رفتــار کــه نتیجه‌ آن، اغمــاض از خطای متربی اســت؛ ازایــن‌رو تغافل 
گرانــه و پسینــی دارد و مــدارا حالــت پیشــگیرانه دارد. تغافل غیر از  ماهیتــی درمان‌
غفلت اســت و غفلت مربی از متربی، مذموم اســت. مربی برای انجام تربیت مؤثر، 
بایــد بر احــوال و حــالات، توانش‌ها و تفاوت‌های متربیان اشــراف و وقوف داشــته 

1. بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 16-2-1395 ش.
کنندگان در اجلاس جهانی جوانان و بیداری اسلامی، 10 بهمن1390. 2. بیانات در دیدار شرکت‌
ج از کشور، 7 دی 1390. 3. بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌های سیاسی ایران در خار

4.خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج2، ص258: »العََفْْو: تركك إنســانا اســتوجب عقوبة«؛ احمد بن 
 أحدهما على تركِِ 

فــارس، معجــم مقائیس اللغــه، ج4، ص58: »العین و الفاء و الحرف المعتــّلّ أصلان یدلُّ�ُ
جاوُُزُُ عن  الــشىء و الآخــر عــلى طََلََبِِه«؛ محمد بن مكرم، ابن منظور، لســان العــرب، ج15، ص72: »و هــو التَّ�َ

الذنب و تََرْْكُُ العِِقابِِ علیه«.
ح الكبیر للرافعی،ج2، ص194. 5. احمد بن محمد مقرى فیومى،المصباح المنیر فی غریب الشر

6. اسماعیل بن عباد، صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة،ج9، ص343.
7. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج4، ص419.

8. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج2، ص1799.
9. حسن عمید، فرهنگ عمید، ص295.
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باشــد. بر اســاس پایــش مصالح متــربی و اولویت‌بنــدی آن‌ها، در مــواردی مربی از 
گاه اســت ولــی از روی اراده و عمــد، خود را غافل نشــان می‌دهد؛  خطــای متــربی آ
زیرا با تغافل احتمال اصلاح و تغییر متربی بیشتر است. مدارا کردن مربی با متربی 
نیــز چنیــن تقریــری دارد، در غالــب موارد مــدارا لازمه تربیت و اصلاح اســت مگر در 
مــواردی کــه نیــاز بــه تنبیه باشــد که در ایــن صورت، رفق جــایی نــدارد هرچند که 
کند که مربی، از مرتبه خفیف شروع کند  می‌توان گفت در تنبیه نیز مدارا حکم می‌
تا به مراتب شــدیدتر برســد؛ ازاین‌رو بســته به شرایط و نیز شــناخت مربی از حالات 
و روحیــات متــربی، در مواردی تأمیــن مصالح اهم با تغافل کردن محقق می‌شــود 
ولی در غالب موارد، مدارا کردن، تحقق اهداف تربیتی را امکان‌پذیرتر می‌سازد. با 
این بیان به نظر می‌رســد تغافل خود نوعی مدارا کردن با متربی باشــد یعنی لازمه 
مــدارا- جهت رشــد متربی یــا اصلاح او- نادیده انگاری خطاهای او اســت. در این 

صورت، ادله مدارا اعم از ادله تغافل است.1
 وََ إِِذََا خََاطََبََهُُمُُ 

ً
رْْضِِ هََوْْاًن

َ
أَ

ْ
ى الْ

َ
ذِِینََ یمْْشُُونََ عََلَ

َ�
نِِٰ الَّ حْْمٰ در جــزء نوزدهــم، آیــه »وََ عِِبََادُُ الرَّ�َ

گونــه و عاقلانه مؤمنین  «)ســوره فرقــان،63( از برخــورد مدارا
ً
وا سََلاََماً

ُ
ونََ قََالُ

ُ
جََاهِِلُ

ْ
الْ

بــا جهــال و سلام گفتن به آنــان خبر می‌دهد. سلامى كه نشــانه بی‌اعتنایی توأم با 
بزرگــوارى اســت، نه نــاشى از ضعف، سلامى كــه دلیل عدم مقابله بــه مثل در برابر 
جاهلان و ســبک‌مغزان اســت، سلام وداع گفتن با ســخنان بی‌رویه آن‌ها است، نه 
سلام تحیــت كــه نشــانه محبت و پیوند دوســتى اســت، خلاصه سلامى كه نشــانه 
حلــم و بردبارى و بزرگوارى اســت. یــىك دیگر از پدیده ‌هــاى باعظمت روحى عباد 
الرحمن تحمل و حوصله است كه بدون آن هیچ انسانى راه دشوار و پرفرازونشیب 
عبودیــت و بنــدگى خــدا را طى نخواهد كرد مخصوصاً در جوامعى كه افراد فاســد و 
مفســد و جاهل و نادان در آن فراوان اســت.2 به هر حال آیه شــریفه، مُُدارا و حلم و 
حوصله را از صفات بارز مؤمنان برمی‌شمارد. در فضای تربیت نیز یکی از مهم‌ترین 
گیری نکردن نسبت به رفتارهای متربیان و گذشت  عوامل موفقیت مربی، سخت‌

هدفمند از خطاهای آنان است.
از دیدگاه مقام معظم رهبری مدارا، راه آمدن با مردم و دنبال نقطه اشتداد و اختلاف 
نگشــتن اســت. مدارا در جامعه، آرامش و زندگی راحت را برای همه فراهم می‌کند.3 

1. کاظمی و دیگران، اصل رفق و مدارا و شــبکه مفاهیم مرتبط در تربیت اسلامی، تربیت متعالی، شــماره 3، 
ص21، 1401 ش.

2. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 15، ص 149.
3. سخنرانی اخلاقی رهبری درباره مدارا با مردم، ۲ تیر ۱۳۹۹.
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ایشان نقش برخورد همراه با عفو و مدارا را در تربیت کودک بسیار لازم و مؤثر می‌داند 
و نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند: طبع نازك و روحیه لطیف و احساس پاك 
كــودكان، بیــش از همــه به برخوردهای نرم و عاطفی نیازمند اســت. خشــونت پدر و 
مادر و سختگیری‌های بی‌حساب، نفرین و دشنام و تنبیه بدنی كودك، خلاف شرع 

و عقل است و نتیجه آن، چیزی جز سوء تربیت فرزندان نیست.1

گرایی 6. صبر 
ع‏ و بىتابى2 و اســتقامت در برابر مشــكلات  صبــر بــه معنــای خود نگهــداری از جــز
اســت. صبر از مفاهیم اخلاقی اســت که ارزش غیری دارد یعنی در صورتی ارزشمند 
م  است که برای رسیدن به یک ارزش والای دیگر باشد؛ به‌عنوان نمونه صبر متعّلّ
در فراینــد یادگیــری در صورتی ارزشــمند اســت که بــرای اهداف والای الهی باشــد،‌ 
گر برای اهداف غیرشــرعی باشــد، ارزش اخلاقی ندارد.3 صبر محصول معرفت  اما ا
گیــرد. این  ایمانــی اســت و با شــناخت الهــی و در ســایه تربیت اعتقادی شــکل می‌
شــناخت درجاتــی از ایمان را در انســان معتقد به وجود مــی‌آورد و ایمان، منجر به 
درجــه‌ای از توکل می‌شــود. رفتــار صبورانه هم موجب تعمیق معرفت الهی شــده و 

ارتقای معرفت توحیدی، موجد درجه بالاتر ایمان می‌شود.4
جــزء نوزدهــم درباره اصــل تربیتی صبر ســفارش‌هایی دارد ازجمله اینکه به مؤمنین 
توصیه می‌کند در مواجهه با جهال، صبر پیشــه کنند و برخورد مســالمت‌آمیز داشته 
 
ْ
واْ

ُ
قََالُ ونََ 

ُ
ٱلجََهِِلُ خََاطََبََهُُمُُ  وَإِذََا  هََونا  رضِِ 

َ
ٱلأَ ى 

َ
عََلَ یََمشُُونََ  ذِِینََ 

َ�
ٱلَّ مََحنِِ  ٱلرَّ�َ »وََعِِبََادُُ  باشــند: 

ما« بنــدگان ]خــاص خداونــد[ رحمان، كســانى هســتند كه با آرامــش و بی‌تکبر بر 
َ
سََلَ

زمین راه مى‌روند و هنگامكىه جاهلان آن‌ها را مخاطب سازند ]و سخنان نابخردانه 
گویند[، به آن‌ها سلام مىگویند ]و با بى‌اعتنایى و بزرگوارى مىگذرند[. گفتنی است 
در این آیه گزینش رفتار تعاملی و ســازنده با جهال مســتلزم صبر بر رفتار ناشایســت 
آنان است ازاین‌رو صبر در این آیه با دلالت التزامی قابل‌برداشت است. در سایه این 
ونََ  ئِِكََ یُُجزََ

َ
وْْلَ

ُ
صبــر و اســتقامت خداوند هم بهشــت را روزی صابران قرار می‌دهــد: »أُ

مًًا«. مطابــق روایــات تفسیــری5 مراد از غرفه 
َ
ة وََسََلَ ونََ فِِهََیا تََحِِیَّ�َ

قَّ�َ
َ
یُُلَ  وََ

ْ
واْ ٱلغُُرفََةََ بِِمََا صََبََرُُ

1. سید علی خامنه ای، زن و خانواده، ص٨٥.
2. خلیــل بــن احمــد فراهیــدی، کتــاب العیــن، ج 7، ص 115؛ و صاحب ابن عبــاد، المحیط فــی اللغة، ج 8، 
اد جوهری، الصحاح )تــاج اللغة و صحاح  ع«؛ اســماعیل بــن حّمّ : حََبــس النفس عن الجز بْْــرُُ ص 134: »الصَّ�َ

ة(، ج 2، ص 706. العربّیّ
3.علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج7، ص182-181.

4. محمد رضا علاءالدین و دیگران، سیر تحلیلی رفتار صبر، ص 172.
5. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج75، ص186.
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در ایــن آیــه، بهشــت اســت که بــه دلیل صبر بــر فتنه‌ها و مشــکلات دنیــا خداوند به 
مؤمنیــن عطا می‌کند. یکی از عوامل موفقیت مــربی و متربی در فرایند تربیت کردن 
کــم در مقام تربیــت کردن و  و تربیت‌پذیــری صبــر بر مشــکلات اســت. صبــر اصل حا
تربیت‌پذیــری اســت1 و هــم مربی برای پیشــبرد اقدامــات تربیتی و هم متــربی برای 
ج  تغییــر تدریجــی پیــدا کــردن در جهت رشــد و اصلاح رفتارهــا باید شــکیبایی به خر
دهند تا اهداف تربیتی محقق گردند. یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق اهداف تربیتی 
صبر و شــکیبایی معلم در فرایند تربیت اســت، از ویژگی‌ها و اقتضائات ســنی و عقلی 
متربیــان به‌ویــژه در اوان تعلیم و تربیت، جنب‌وجوش و تحرک بالای آنان اســت که 
معمــولاً تمرکــز برای یادگیری را کاهش می‌دهد ازایــن‌رو صبر معلم در تعلیم و تربیت 

یگانه ابزار کارآمد به شمار می‌رود.
مقام معظم رهبری لازمه حرکت تکاملی انســان را صبر و توکل دانســته و در تعریف 
صبــر و تــوکل می‌فرماینــد: »صبر یعنــی این عزم را، ایــن اراده را نگه‌داشــتن، حفظ 
کردن«. از دیدگاه ایشان صبر علاوه بر امور فردی )کار و تحصیل، خانواده( کارکرد 
اجتماعــی )اداره و مدیریــت جامعــه( نیــز دارد و »بــا بی‌صبــری، با شــتاب‌زدگی، با 
بی‌حوصلگــی، با تنبلی، با مأیوس شــدن در مواجه با مشــکلات نمی‌شــود کارهای 

بزرگ را انجام داد، نمی‌شود مسئولیت مهم پیشرفت کشور را به انجام رساند.«2

7. شناخت شناسی
یکــی از روش‌هــای مؤثر تربیت اعتقادی، شناســاندن آیات و یــادآوری نعمت‌های 
الهی به متربی اســت تا در ســایه آن، اعتقاد به خداوند قادر متعال به‌عنوان خالق 
نعمت‌هــا، در درون وی نهادینــه و اطاعــت پــروردگار در رفتــار و کــردار وی نمایان 
شــود. واقعیــت این اســت که در بسیــاری از موارد، عــدم التفات و التــزام متربی به 
آموزه‌هــای اعتقــادی و ارزش‌هــای اخلاقــی، ناشــی از غفلــت از خــدا اســت ازاین‌رو 
مربیــان راســتین بشــر در گام نخســت بــرای تربیت آدمی، بــا یــادآوری نعمت‌های 
الهــی، زنــگار غفلــت را از او می‌زدایــد: »فبعــث فیهم رســله و واتر الیهــم انبیائه...و 
یذکروهم منســی نِِعمََته«.3 خداوند رســولانش را در میان انســان‌ها مبعوث ســاخت 
و پیامبرانش را پی‌درپی به‌ســوی آن‌ها فرســتاد تا ... نعمت‌های فراموش‌شده او را 
یادآوری کنند. در فرایند تربیت نیز یکی از وظایف مربی، تلاش برای غفلت زدایی 
متــربی از طریــق یــادآوری و شناســاندن نعمت‌هــای الهی به متربی اســت تا زمینه 

1. علی‌رضا اعرافی و همکاران، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، ج 2، ص 106.
2. بیانات رهبری در دیدار مسئولان نظام‌، 30 تیر 1392 ش.

3. نهج البلاغه، خطبه 1.
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توجه به پروردگار و شناخت او و نیز خواسته‌های او ازجمله التزام به مکارم اخلاق 
و پرهیــز از رذایل اخلاقی فراهم آید. گفتنی اســت روش یــادآوری نعمت‌های الهی 
به‌عنوان یک روش تربیتی از ســوی خداوند مورداســتفاده قرارگرفته اســت و آیات 
ه1ِ یا  وا نِِعْْمََتََ اللَّ�َ رُُ

ُ
متعددی که به تذکار و یادآوری نعمت‌ها دلالت دارند مانند: »اذْْکُ

ه2ِِ« خود گواه این مدعا است اما چون در جزء نوزدهم موردی یافت   آلاء اللّ�ّ
ْ
واْ رُُ

ُ
فََاذْْکُ

گردد. نشد، از آن صرف‌نظر می‌
از  را یکــی  آن  کــه خداونــد  بــس  الهــی همیــن  یــادآوری نعمت ‌هــای  در اهمیــت 
رضِِ 

َ
ى ٱلأَ

َ
 إِِلَ

ْ
واْ م یََرََ

َ
وََ لَ

َ
رســالت‌های انبیاء قرار داده اســت.3 آیات 7-8 سوره شعراء: »أَ

كثََرُُهُُم 
َ
أَ كََانََ  وََمََا  أیََة 

َ
لَ ذََلِِكََ  فِیِ  إِِنَّ�َ   * یمٍٍ  كََرِِ وج  زََ كُُلِّ�ِ  مِِن  فِِهََیا  بََننََتا 

َ
أَ م 

َ
كَ

و 
َ
لَّ�َ وََلَ ِ

كََ كََفََی مََدَّ�َ ٱلظِّ� بِّ�ِ ى رََ
َ
م تََرََ إِِلَ

َ
لَ

َ
مِِؤنِِینََ« و نیــز آیــات45 تــا50 ســوره فرقــان: »أَ مُّ�ُ

یََسِِیرا  نََیا قََبضا 
َ
إِِلَ قََبََضنََهُُ  دََلِِیلا* ثُُمَّ�َ  هِِی 

َ
عََلَ مسََ 

هُُۥ سََاكِِنا ثُُمَّ�َ جََعََنََلا ٱلشَّ�َ
َ
جََعََلَ

َ
لَ شََاءََ 

ذِِی 
َ�
ٱلَّ وََهُُوََ   * نُُشُُورا  هََارََ  ٱلنَّ�َ وََجََعََلََ  سُُبََاتا  ومََ  وََٱلنَّ�َ لِِبََاسا  لََی 

َ�
ٱلَّ مُُ 

ُ
كُ

َ
لَ جََعََلََ  ذِِی 

َ�
ٱلَّ *وََهُُوََ 

نُُحـــیََ بِِهِِۦ بََدََلة  ِ
�
مََاءِِ مََاء طََهُُورا* لِّ زََنلنََا مِِنََ ٱلسَّ�َ

َ
یََحََ بُُشرََا بََینََ یََدََی رََمََحتِِهِِۦ وََأَ ِ سََرلََ ٱلرِّ�

َ
أَ

بَىَ 
َ
 فََأَ

ْ
واْ رُُ

كَّ�َ
نََفهُُ بََنََیهُُم لِِیََذَّ�َ قََد صََرَّ�َ

َ
نََاسِِیَّ�َ كََثِِیرا * وََلَ

َ
عََنما وََأَ

َ
قنََا أَ

َ
ا خََلَ تیا وََنُُقِِسیََهُُۥ مِِمَّ�َ مَّ�َ

ا كُُفُُورا« با روش تربیتی یادآوری نعمت‌های ملموس چون آفتاب 
َ�
اسِِ إِِلَّ كثََرُُ ٱلنَّ�َ

َ
أَ

و سایه، روز و شب، باد و باران، زمین و گیاهان که آدمی مدام با آن‌ها سروکار دارد 
اما از آن‌ها غافل اســت، تلاش دارد سرشــت خفته آدمی را بیدار کند و او را به خالق 
« بکار گیری روش یادآوری 

ْ
واْ رُُ

كَّ�َ
نََفهُُ بََنََیهُُم لِِذَّی�َ قََد صََرَّ�َ

َ
نعمت‌ها رهنمون سازد: »وََلَ

نعمت‌ها، متربی را از غفلت می‌رهاند و او را متوجه باری‌تعالی و شکرگزار او ساخته 
کنــد در جهــت رشــد و تعالــی، بــه اصلاح رفتارهــا اقدام کند و خــود را در  و تلاش می‌
معرض تغییرات مثبت تربیتی قرار دهد. به‌واقع در سایه این روش ابتدا اعتقادات 
و سپس صفات، رفتار و کردار او اصلاح می‌شود ازاین‌رو دو ساحت تربیت اعتقادی 

و اخلاقی متربی دستخوش تغییرات سازنده می‌شود.
کنــد کــه بــرای تحریض قوم  آیــات132-134 ســوره شــعراء نیــز از هــود؟ع؟ یــاد می‌
خــود بــه اطاعــت خدا و شــکرگزاری دربار الهی به تشــریح نعمت‌هــای الهی بر آنان 
ت  وََجََنَّ�َ وََبََنِِینََ *  عََنم 

َ
بِِأَ كُُم  مََدَّ�َ

َ
أَ مُُونََ * 

َ
تََعلَ بِِمََا  كُُم  مََدَّ�َ

َ
أَ ذِِی 

َ�
ٱلَّ  

ْ
قُُواْ

»وََٱتَّ�َ می‌پــردازد: 
وََعُُیونٍٍ« و از )نافرمــانى( خــدایى بپرهیزیــد کــه شــما را به نعمت‌هایى کــه مى دانید، 

1. سوره فاطر، آیه 3؛ بقره، آیه231؛ آل عمران، آیه103.
2. اعراف، آیات 69 و 74

وهُُمْْ  رُُ ِ
�
یُُذََكِّ وََ  فِِطْْرََتِِهِِ  دُُوهُُمْْ مِِثََیاقََ 

ْ
لِِیََسْْتََأْ نْْبِِیََاءََهُُ 

َ
أَ یْْهِِمْْ 

َ
إِِلَ وََاتََرََ  وََ  هُُ 

َ
رُُسُُلَ فِِهِِیمْْ  »فََبََعََثََ  3. نهــج البلاغــه، خطبــه 1: 

مََنْْسِِیَّ�َ نِِعْْمََتِِهِِ«
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امــداد کــرده اســت و نیز شــما را بــه چهارپایــان و نیز پســران )لایق و برومنــد( امداد 
فرموده است و باغ‌ها و چشمه ‌ها به شما ارزانی فرموده است. بدین ترتیب، زندگی 
شما را هم از نظر نیروی انسانی، هم کشاورزی و باغداری و نیز دامداری و وسایل 
گونــه‌ای که در زندگــی خود احســاس کمترین کمبود  حمل‌ونقــل پربار ســاخته، به‌
و ناراحتی نداشــته باشید. ولی چه شــد که بخشــنده این‌همه نعمت‌ها را فراموش 

کردید و شب و روز بر سر سفره او نشستید و او را نشناختید.
مقام معظم رهبری یکی از نشــانه‌های یادآور بودن نعمت‌های الهی را شــکرگزاری 
کــردن آن معرفی کرده و می‌فرمایند: »مشــکل انســان‌های طغیانگر و ســرکش این 
ه الهی  اســت که موجودی خودشــان را از خودشان می‌دانند، از لطف الهی و از توّجّ
لتان، با سجده‌تان، با دست بلند کردن و  ه‌تان، با توّسّ غافل می‌شــوند. شــما با توّجّ
دعا کردنتان نشان دادید که دچار غفلت نیستید و میدانید که این نعمتی را که با 
آن سرافراز شده‌اید، خدای متعال به شما داده...و همین ان‌شاءالله موجب خواهد 
ت هایتان بیشتر بشــود...این حرکتِِ شما که نشان‌دهنده‌ی دانایی  قّیّ شــد که موّفّ

شما به نعمت الهی است، یک‌مرتبه‌ی مهمی از شکر است«.1

8. بینش محوری
گاهی به متربی اســت.  یکــی از روش‌هــای تربیت اعتقادی و اخلاقی، ارائه بینش و آ
مهم‌ترین بینشــی که قرآن به انسان ارائه می‌دهد، بینش توحیدی است تا در سایه 
آن، انسان به خدا معرفت لازم را پیدا کند و این اولین قدم در راه تغییر و تربیت است. 
اصولاً رفتارهای آدمی متأثر از بینش و اطلاع نســبت به آن رفتارها اســت به‌گونه‌ای 
که هر چه بینش انســان کامل‌تر باشــد، رفتارها به شــکل صحیح و منطقی بروز پیدا 
می‌کند. رشــد بینش، خود متغیری وابســته به شناخت دنیای پیرامون خود، جهان 
گاهی و شناخت از حقایقی مانند مرگ و زندگی است. از عوامل مهم تربیت  آخرت و آ
اعتقــادی و اخلاقــی، ارائــه بینــش صحیــح و غفلــت زدایی از متــربی اســت. بخــش 
معتنابهــی از رهنمودهای قرآن به بُُعد شــناختی انســان ارتبــاط دارد و تربیت‌پذیری 

ل در بینش و نگرش اوست. آدمی در بعد اخلاقی و اعتقادی، مرهون تغییر و تحّوّ
گاه، مقتضیات زمانی و مکانی و نیز شــرایط محیطی بر افکار آدمی ســایه می‌افکند و 
سبب انحراف اخلاقی و اعتقادی می‌شود که در این صورت اولین قدم برای اصلاح 
و تغییر، اعطای بینش و اصلاح نگرش‌ها است که پیامبران الهی در این راستا تلاش 
می‌نمودند نســبت به حقایق جهان هســتی، بینشی صحیح به مردم ارائه دهند. در 

1. بیانات رهبری در دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران 23 آبان ۱۳۹۷ ش.
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جزء نوزدهم، آیات 69-73 سوره شعراء به عملکرد ابراهیم ؟ع؟ اشاره دارد که برای 
مبارزه با بت‌پرستی در قدم اول، به ارائه بینش می‌پردازد و از مردم می‌پرسد آیا وقتی 
بت‌ها را می‌پرستید آن‌ها صدای شما را می‌شنوند و سود و زیانی به شما می‌رسانند؟! 
صنََاما فََنََظََلُّ�ُ 

َ
 نََعبُُدُُ أَ

ْ
واْ

ُ
بِِهِِی وََقََومِِهِِۦ مََا تََعبُُدُُونََ * قََالُ

َ
 لِِأَ

َ
 إِِرََبهِِمََی * إِِذ قََالَ

َ
هِِیم نََبََأَ

َ
»وََٱلُُت عََلَ

ونََ« یا در ماجرای  و یضُُرُّ�ُ
َ
م أَ

ُ
و ینفََعُُونََكُ

َ
م إِِذ تََدعُُونََ * أَ

ُ
 هََل یمََسعُُونََكُ

َ
هََا عََكِِفِِینََ * قََالَ

َ
لَ

ساحران و موسی؟ع؟ که آیات 41-42 سوره شعرا به آن اشاره دارد به وضوح می‌توان 
نقش ارائه بینش صحیح را در تغییر و اصلاح آدمی را مشــاهده کرد. ســاحران تا قبل 
از مواجه شــدن با دعوت موســی؟ع؟ نهایت ســعادت خویش را در تقرب به فرعون 
ٱلغََلِِبِِینََ  ا نََحنُُ  إِِن كُُنَّ�َ جرًًا 

َ
أَ

َ
لَ نََا 

َ
لَ ئِِنَّ�َ 

َ
أَ لِِفِِرعََونََ   

ْ
واْ

ُ
قََالُ حََرََةُُ  ٱلسَّ�َ جََاءََ  ا  مَّ�َ

َ
»فََلَ می‌دانســتند: 

کــه ســاحران آمدنــد، بــه فرعون گفتند:  بِِینََ« هنگامی‌ مِِنََ ٱلمُُقََرَّ�َ
َ�
م إِِذا لَّ

ُ
كُ

 نََعََم وَإِنَّ�َ
َ

* قََالَ
ىّمّ خواهیم‌ داشــت«؟ گفت: »آرى و در آن صورت  گر ما پیروز‌ شــویم، پاداش مه »آیا ا
بان خواهید بود«؛ اما پس از مشاهده آیات الهی و معجزه موسی؟ع؟  مسلماً شما از مقّرّ
از غفلــت بــه در آمــده و دچــار تحول روحی عمیقی شــدند و به خــدای متعال ایمان 
آوردند. موســی؟ع؟ از طریق مواجه کردن ســاحران با حقیقت، عقل و جان ساحران 
گاه ســاخت کــه بنــا به برخــی دیدگاه ها، ایــن مؤثرترین روش ارائه بینش اســت.1  را آ
هم‌چنین آِِیه 44 سوره نمل از روش ارائه بینش و اصلاح اعتقادات ملکه سبا توسط 
حضرت سلیمان؟ع؟ حکایت می‌کند که سبب شد سر به آستان اطاعت باری‌تعالی 
مِِینََ«)ملکــة 

َ
هِِ رََبِّ�ِ ٱلعََلَ لِلَِّ�َ مََینََ 

َ
متُُ مََعََ سُُلَ

َ
لَس

َ
متُُ نََفسِِی وََأَ

َ
ی ظََلَ ِ

� إِِنِّ ت رََبِّ�ِ 
َ
بگــذارد: »قََالَ

ســبأ( گفت: پروردگارا! من به خود ســتم کردم و )اینک( با ســلیمان به خداوندى که 
پــروردگار عالمیــان اســت، اسلام آوردم. به‌طورکلــی می‌توان گفت بیــان فرجام اقوام 
گذشته، اعمال و رفتار نیک و بد آن‌ها، پاداش‌ها و مجازات‌های الهی همگی، نوعی 
اعطای بینش به مخاطب آیات قرآن اســت تا نســبت به معارف اعتقادی و اخلاقی 

تعلیم ببیند و از سرنوشت آن‌ها درس عبرت بگیرد.
گاهی بخشــی و ارائه بینش می‌فرمایند: روشــن کردن  مقــام معظــم رهبری درباره آ
گاهی بخشــی، امروز یکی از نیازهای اصلی دنیای اسلام و جامعه  افکار عمومی و آ
اســت؛ زیــرا دشــمنان برای مقابله بــا اسلام، با ابزارهای دین و اخلاق وارد شــده‌‌اند 
که باید کاملاً هوشیار بود...امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در آن دوران فتنه به یاران خود 
گرفته‌اید، رها نکنید و  نهیــب می‌زدند که این راه حــق و صادقانه‌ای را که در پیش‌

گران در دل‌های شما سستی به وجود آورد.2 مبادا سخنان فتنه‌

1. حمید قاسمی، روش�های تربیتی در داستان های قرآن، ص174.
2. بیانات رهبری در دیدار جمع زیادی از مردم استان بوشهر، 6 تیر 1389 ش.
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گرایی 9. موعظه 
یکــی از روش‌هــای مهمی که در فرایند تربیت نقش به ســزایی دارد و همواره مورد 
کارگیری روش  کیــد بــزرگان دیــن بوده و بــه عاملین تربیــت گوشــزد می‌شــده، به‌ تأ
موعظه و نصیحت در تعامل با متربی اســت. موعظه به‌عنوان یک روش تربیتی، 
کیــد قرآن نیز هســت ازاین‌رو می‌توان به اعتبار و مشــروعیت آن در  موردتوجــه و تأ
تربیت اخلاقی و اعتقادی متربیان حکم کرد. از سویی دیگر به دلیل تأثیر موعظه 
در احســاس و عواطف انســانی، گستره وسیعی از مخاطبین در هر مرتبه و سطحی 
را شــامل می‌شــود؛ ازایــن‌رو در منظومــه تربیتی اسلام می‌تــوان از آن به‌عنوان یک 
اصــل تربیتــی نیز یــاد نمود. موعظه به معنــای نصیحت1 و به یــادآوریِِ آنچه مایه 
رقــت و نرمــی دل شــود و کلام نیــک2 آمــده اســت. بیان فرجام شــوم گناهــکاران و 
ســخن از عــذاب و خشــم الهــی، خاصیت بر حــذر کنندگی دارد و انســان عاقل را از 

ارتکاب گناه بازداشته و به انجام اعمال صالح ترغیب می‌سازد.
آِِیات128-135 از موعظه هود به قومش خبر می‌دهد و آنان را از عاقبت شوم شرک 
یعٍٍ ءََایة تََعبََثُُونََ  لِّ�ِ رِِ

ُ
تََنُُبونََ بِِكُ

َ
گاه می‌سازد تا اعتقادات آن‌ها تصحیح شود: »أَ و گناه آ

هََ  ٱللَّ�َ  
ْ
قُُواْ

فََٱتَّ�َ ینََ *  ارِِ جََبَّ�َ بََطََشتُُم  بََطََشتُُم  دُُونََ * وَإِذََا 
ُ
تََخلُ م 

ُ
كُ

َ�
عََلَّ

َ
لَ مََصََانِِعََ  خِِذُُونََ  وََتََتَّ�َ  *

ت  وََجََنَّ�َ  * وََبََنِِینََ  عََنم 
َ
بِِأَ كُُم  مََدَّ�َ

َ
أَ  * مُُونََ 

َ
تََعلَ بِِمََا  كُُم  مََدَّ�َ

َ
أَ ذِِی 

َ�
ٱلَّ  

ْ
قُُواْ

وََٱتَّ�َ  * طِِعُُیونِِ 
َ
وََأَ

ت‌هاى  م عََذََبََ یومٍٍ عََظِِیم« ذكــر مجــازات و عقوبتی که اّمّ
ُ

كُی
َ
خََافُُ عََلَ

َ
ی أَ ِ

� وََعُُیونٍٍ * إِِنِّ
گذشــته را در برگرفــت، بهتریــن وسیلــه پند اهل ایمــان و پرهیزگاران اســت هرچند 
ىّقّ  گونــه عقوبت‌ها را صرف یــک قصه و واقعــه تاریخی تل ممکــن اســت برخی این‌
کــه از آن پنــد گیرنــد.3 به‌بیان‌دیگــر اطلاع از فرجــام مخالفــت با  نمــوده بــدون این‌
فرامیــن و حــدود الهی، خــود بهترین موعظه‌ای اســت که موجب بصیــرت دینی و 

گردد.4 ثبات تقوای الهی مؤمنان می‌
هََ  تَىَ ٱللَّ�َ

َ
ا مََن أَ

َ�
ا بََنُُونََ * إِِلَّ

َ
ا یََنفََعُُ مََال وََلَ

َ
ا تُُخزِِنِِی یََومََ یُُعََبثُُونََ * یََومََ لَ

َ
آیــات87-89 »وََلَ

بِِقََلب سََلِِیم« با توصیه شــرایط و حالات انســان در قیامت به نوعی در پی موعظه 
آدمی است تا به سوی انجام اعمال صالح ترغیب شود و گناه دست کشد.

صْْحُُ«؛ محمد بن مکرم، ابن منظور،  1. اــسماعیل ــبن حماد، جوهری، الصحاح، ج3، ص 1181: »الوََعْْــظُُ: النُّ�ُ
صْْح«؛ سید محمد مرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس، ج10،  لــسان العرب، ج7، ص 466: »المََوْْعِِظةُُ: النُّ�ُ

اصِِحُُ«. ص 498: »و الوََاعِِظُُ: الّنّ
2. خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج2، ص 228: »و هو تذكیرك إیاه الخیر و نحوه مما یقر له لقبه«.

3. سید محمد حسین، حسینى همدانى، انوار درخشان، ج‏1، ص 200.
ید بالسنبة للمتقین ان تكون لهم  4. محمــد جــواد بلاغى، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 99: »و زت

یدهم صبیرة فی الإیمان و المعةفر و ستددهم للثبات على التقوى« موةظع زت
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کنــد و در اصــطلاح به در  گاهــی قــرآن بــه شــکل غیرمســتقیم آدمــی را موعظــه می‌
گویــد تا دیوار بشــنود. با این توضیح که بــرای تربیت اعتقادی و اخلاقی متربی  می‌
گاهــی توصیــف و تبییــن اصــل خوبی‌هــا و بدگویی از زشــتی‌ها و معرفــی نمادهای 
خــوبی و بــدی، زمینــه را بــرای انتبــاه و هوشیاری متــربی فراهم می‌ســازد و او را به 
تصحیــح اعتقــادات و گرایش به فضائل اخلاقی ســوق می‌دهــد. در آیات63 تا76 
ســوره فرقان، خداوند از این ‌روش موعظه در تربیت اســتفاده کرده اســت: »وََعِِبََادُُ 
ذِِینََ 

َ�
وََٱلَّ ما * 

َ
 سََلَ

ْ
واْ

ُ
ونََ قََالُ

ُ
رضِِ هََونا وَإِذََا خََاطََبََهُُمُُ ٱلجََهِِلُ

َ
ى ٱلأَ

َ
ذِِینََ یََمشُُونََ عََلَ

َ�
ٱلَّ مََحنِِ  ٱلرَّ�َ

مََ إِِنَّ�َ عََذََبََهََا  ا عََذََبََ جََهََنَّ�َ نََا ٱصرِِف عََنَّ�َ بَّ�َ ونََ رََ
ُ
ذِِینََ یََقُُولُ

َ�
دا وََقِِیََما * وََٱلَّ هِِم سُُجَّ�َ بِّ�ِ یََبِِتُُیونََ لِِرََ

 
ْ
واْ یََقتُُرُُ م 

َ
وََلَ  

ْ
یُُسرِِفُُواْ م 

َ
لَ  

ْ
فََنقُُواْ

َ
أَ إِِذََا  ذِِینََ 

َ�
وََٱلَّ  * وََمُُقََاما  ا  مُُتََسقََّرّ سََاءََت  آن‌ها  غََرََامًًا *  انََ 

َ
كَ

تِِی 
َ�
ٱلَّ سََف  ٱلنَّ�َ ونََ 

ُ
یََقتُُلُ ا 

َ
وََلَ ءََاخََرََ  هًًا 

َ
إِِلَ هِِ  ٱللَّ�َ مََعََ  یََدعُُونََ  ا 

َ
لَ ذِِینََ 

َ�
وََٱلَّ قََوََاما *  ذََلِِكََ  بََینََ  انََ 

َ
وََكَ

هُُ ٱلعََذََبُُ یََومََ 
َ
لَ ثََاما * یُُضََعََف 

َ
أَ ا یََنُُزونََ وََمََن یََعََفل ذََلِِكََ یََلقََ 

َ
وََلَ  ِ

ا بِِٱلحََقِّ�
َ�
إِِلَّ هُُ  ٱللَّ�َ مََ  حََرَّ�َ

هُُ   ٱللَّ�َ
ُ

لُ ِ ئِِكََ یُُبََدِّ�
َ
وْْلَ

ُ
ا مََن تََابََ وََءََامََنََ وََعََمِِلََ عََمََلا صََلِِحا فََأُ

َ�
د فِِهِِیۦ مُُهََانًًا * إِِلَّ

ُ
یََخلُ ٱلقِِیََمََةِِ وََ

هِِ  ى ٱللَّ�َ
َ
هُُۥ یََتُُوبُُ إِِلَ

حِِیما *وََمََن تََابََ وََعََمِِلََ صََلِِحا فََإِِنَّ�َ هُُ غََفُُورا رَّ�َ انََ ٱللَّ�َ
َ
سََیِّ‍��‍اتِِهِِم حََسََنََت وََكَ

 
ْ
واْ رُُ ِ

�
ذُُكِّ إِِذََا  ذِِینََ 

َ�
وََٱلَّ  * كِِرََاما   

ْ
واْ مََرُّ�ُ غوِِ 

َ�
بِِٱللَّ  

ْ
واْ مََرُّ�ُ وَإِذََا  ورََ  ٱلزُّ�ُ یََشهََدُُونََ  ا 

َ
لَ ذِِینََ 

َ�
وََٱلَّ  * مََتََابا 

ا وََعُُمیََانا« ایــن آیــات تابلــویی از معــارف اعتقــادی  هََیا صُُّمّ
َ
 عََلَ

ْ
واْ م یََخِِرُّ�ُ

َ
هِِم لَ بِّ�ِ ‍�بِ‍ایََتِِ رََ

و ارزش‌هــای اخلاقــی مانند »عبادت، دعا، توبه، ایمان، عمــل صالح، انفاق، عفو، 
کند تا با پیروی  برخورد کریمانه، پرهیز از نخوت و تکبر« فراروی انسان ترسیم می‌

و تبعیت از سبک‌رفتاری مطلوب، خود در مسیر رشد و تعالی گام بردارد.
ل هم‌ عــرض کردم. همــه احتیاج  رهبــری »از موعظــه هــم غفلت نشــود که مــن اّوّ
داریم به موعظه؛ همه، همه، بی‌استثنا! همه‌ی ما احتیاج داریم به موعظه. گاهی 
ا گاهی در شنیدن، اثری هست که در دانستن نیست؛ باید  چیزهایی را میدانیم اّمّ
بشــنویم موعظــه را، مواعــظ حســنه را. خب حالا این‌هــا مواردی بود کــه به‌عنوان 

]موارد[ کاربردی، عرض کردیم.«1

10. انذار و تبشیر محوری
یکــی از روش‌هــای انگیزه‌بخــش برای تربیت متربی در ســاحت تربیت اعتقادی و 
اخلاقی، انذار و تبشیر اســت. در جز نوزدهم در موارد متعددی به این روش اشــاره 
شــده اســت. خداوند، قــرآن را مایه هدایت و بشــارت مردم توصیــف نموده »هُُدى 
خ و رســتگاری  وََبُُشــرََى لِِلمُُؤمِِنِِینََ«)نمل،2( چون قرآن، مؤمنان را به رهایی از دوز

1. بیانات در دیدار مبلغین و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور1402-4-21
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در بهشــت و نعمت‌های الهی بشــارت می‌دهد، بشــری نامیده شــده است.1 یکی از 
ا 

َ�
سََرنََلكََ إِِلَّ

َ
وظایــف پیامبــر؟ص؟ بشــارت و انذار دادن مــردم برشــمرده اســت: »وََمََا أَ

را وََنََذِِیرا«)فرقــان،56( و بــه ایشــان دســتور می‌دهــد کــه دیگران را انــذار کند:  ِ
مُُبََشِّ�

گونــه کــه وظیفــه انــذار بــه دیگــر  بینََ«. )شــعراء،214( همان‌ قْْرََ
َ
أَ

ْ
نْْذِِرْْ عََشیرََتََكََ الْ

َ
»وََ أَ

گونه‌ای که آیه115 شعراء، نوح؟ع؟ را انذار  پیامبران هم نسبت داده شده است به‌
بِِیــن« انذار در لغت به معنای ترســاندن   نََذِِیر مُّ�ُ

�ا
نََــا إِِلَّا

َ
کنــد: »إِِن أَ دهنــده معرفــی می‌

همــراه بــا یــک خبــر اســت2  انذار روشــی اســت کــه در آن بینــش و عواطــف متربی 
تحریــک می‌شــود تا وی مفاد هدایتــی را بیاموزد و رفتار نادرســت خویش را اصلاح 
کنــد. بیان پیامد و عواقب ســوء رفتار و اعمال آدمی، زمینــه را برای تنبه و بیداری 
کند و او را به اجتناب از معاصی و ارتکاب اعمال صالح وا‌می‌دارد. انسان فراهم می‌
تبشیر به معنای اخبار همراه با شــادی اســت.3 بشارت دادن نوعی یادآوری نتایج 
اعمال نیک آدمی اســت که ســبب حركت ســازنده آدمی به‌ســوی تغییرات مثبت و 
اصلاح و تربیت می‌شود. اصولاً تربیت کردن و ایجاد تغییر در متربی همراه با تحمل 
تکلف از ســوی اوســت و این امر با امیال و رغبات وی ناسازگار است ازاین‌رو مربی 
فهیــم و ماهــر برای کاســتن از مشــقت تربیت‌پذیری، باید از ابزار تشــویق و ترغیب 
اســتفاده کنــد که یکی از مهم‌تریــن آن‌ها، تبشیر و مژده دادن اســت که نور امید را 
در دل متــربی روشــن ســاخته و او را بــرای رسیدن به اهــداف والای تربیتی مصمم 
می‌ســازد. خداوند متعال از روش تبشیر به‌عنوان یک روش تربیتی اســتفاده کرده 
هُُ   اللَّ�َ

ُ
لُ ِ وْْلئِِکََ یُُبََدِّ�

ُ
 فََأُ

ً
 مََنْْ تابََ وََ آمََنََ وََ عََمِِلََ عََمََلاًً صالِِاًح

است آنجا که می‌فرماید: » إِِلاَّ�َ
 «)70- فرقان( مفاد آیه این اســت آنان 

ً
 رََیحماً

ً
هُُ غََفُُواًر ئاتِِهِِمْْ حََسََناتٍٍ وََ کانََ اللَّ�َ سََیِّ�ِ

کــه توبــه کننــد و ایمان آورند و کار شایســته انجــام دهند، خداوند بدی‌هایشــان را 
کند و خدا بسیار آمرزنده و مهربان اســت. این بیان بشــارتی  به خوبی‌ها تبدیل می‌
اســت برای گناهکاران تا با توبه همه خطاها و گذشــته خویش را اصلاح کنند بلکه 
کند. به تقریری دیگر از شــخص  بالاتر از آن توبه، گناهان را به حســنات تبدیل می‌

1. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص330.
2.  اسماعیل بن حماد، جوهرى، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج2، ص825.

3. اــسماعیل بن حماد جوهرى، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج2، ص 590؛ و البِِشََــارََةُُ المطلقة لا 
لِِیمٍٍ؛ احمد بن فارس 

َ
ــرْْهُُمْْ بِِعََذابٍٍ أَ دةًً به كقوله تعالى: فََبََشِّ�ِ ما‌تكون بالشــر إذا كانت مقیَّ�َ  بالخیــر و إنَّ�َ

الّا
تكــون إ

ــئ مع حُُسْْــنٍٍ یقال 
بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج1، ص 251: »الباء و الشین و الراء أصلٌٌ واحد: ظهور الشَّ�َ

ــرُُهُُ تََبشیراً و ذلك یكون بالخََیْْر«؛ خلیل بن احمد فراهیدى، كتاب العین، ج‌6، ص 259: »و  بََشِّ�ِ
ُ
ــرْْتُُ فُُلاناً أُ

بََشَّ�َ
ـِر بخیر أو شر«؛ اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، ج7، ص 330:  ـرِْْتََ به؛ و البََشِِیر: المُُبََشِّ�ـ ـَارة: ما بُُشِّ�ـ البِِـشَ

هم«. ِ
رُُ القََوْْمََ خََبیْْرِِهم و شََرِّ� ِ

»و البََشِِیْْرُُ: الذی یُُبََشِّ�
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کار واقــعاً به‌ســوی خداونــد بازگردد و بــه تغییرات اصلاحــی در عقیده و اخلاق  گنــه‌
خویش دســت زند و راه جبران و صلاح را در پیش گیرد، خداوند هم به او بشــارت 

می‌دهد که تمام گناهان وی را به حسنه تبدیل کند.
در سازوکار این روش باید گفت تبشیر به‌عنوان یک عامل جذب مردم را به كسب 
پاداش فرامی‌خواند اما انذار به‌عنوان یك عامل سوق دهنده، مردم را بیم مى دهد 
تا از كیفر اجتناب كنند و آن‌ها را به صراط مســتقیم رهنمون مىســازد.1 به تقریری 
کند و  دیگر تبشیر انگیزه لازم برای تغییرات مثبت و ســازنده را در متربی ایجاد می‌
انــذار و ترســاندن متربی از عذاب اخروی، زمینــه اصلاح صفات و رفتار را در متربی 
کند که برآیند هردو اقدام، تربیت متربی در همه ســاحات به‌ویژه تربیت  ایجاد می‌
اخلاقی و اعتقادی اســت. گفتنی اســت اســتفاده از این ‌روش گاهی از ســوی خود 
متــربی اســت کــه نتیجــه آن تهذیــب نفــس و خودســازی و اخلاق اســت و گاهی از 
ســوی عامل تربیتــی )پیامبر( که نتیجه آن تربیت و دگرســازی فــردی و اجتماعی 

است که آیات 56 فرقان و 214 سوره شعراء به آن اشاره دارند.
یکــی از اهــداف جزء نوزدهم بیان سرگذشــت و فرجام امت‌های گذشــته به‌منظور 
انذار مؤمنین اســت که خداوند از به »آیه« یادکرده اســت تا مایه عبرت و پند امت 

اسلام شود. در ذیل به طوایفی از آیات اشاره می‌شود:
اسِِ  رََغنََقهُُم وََجََعََنََلهُُم لِِلنَّ�َ

َ
سُُلََ أَ  ٱلرُّ�ُ

ْ
بُُواْ

ا كََذَّ�َ مَّ�َ
َ�
الف. سرگذشــت قوم نــوح؛ »وََقََومََ نُُوح لَّ

عََهُُۥ فِیِ ٱلفُُكِِل  جََننََیهُُ وََمََن مَّ�َ
َ
لِِیما«. )فرقان، 37-39( »فََأَ

َ
لِِمِِینََ عََذََبًًا أَ

تََعدنََا لِِلظَّ�َ
َ
ءََایة وََأَ

مِِؤنِِینََ«  كثََرُُهُُم مُّ�ُ
َ
أیة وََمََا كََانََ أَ

َ
رََغنََقا بََعدُُ ٱلبََاقِِینََ * إِِنَّ�َ فِیِ ذََلِِكََ لَ

َ
ٱلمََشحُُونِِ* ثُُمَّ�َ أَ

)شعراء، 121-119(.
ینََ *  رََغنََقا ٱلأخََرِِ

َ
جمََعِِینََ* ثُُمَّ�َ أَ

َ
عََهُُۥ أَ جََننََیا مُُوسََى وََمََن مَّ�َ

َ
ب. سرگذشت قوم موسی: »وََأَ

مِِؤنِِینََ« )فرقان، 67-65( كثََرُُهُُم مُّ�ُ
َ
أیة وََمََا كََانََ أَ

َ
إِِنَّ�َ فِیِ ذََلِِكََ لَ

أیة 
َ
كنََهُُم إِِنَّ�َ فِیِ ذََلِِكََ لَ

َ
هلَ

َ
بُُوهُُ فََأَ

ذَّ�َ
َ

بِِینََ * فََكَ
ج. سرنوشــت قــوم هــود؛ »وََمََا نََحنُُ بِِمُُعََذَّ�َ

مِِؤنِِینََ« )شعراء، 139-138( كثََرُُهُُم مُّ�ُ
َ
وََمََا كََانََ أَ

ا 
َ
وم * وََلَ

ُ
علُ م شِِبُُر یوم مَّ�َ

ُ
كُ

َ
هََا شِِبر وََلَ

َ�
 هََذِِهِِۦ نََاقََة لَّ

َ
ه. سرنوشــت قــوم ثمــود؛ »قََالَ

خََذََهُُمُُ 
َ
 نََدِِمِِینََ * فََأَ

ْ
صبََحُُواْ

َ
وهََا فََأَ م عََذََبُُ یومٍٍ عََظِِیم * فََعََقََرُُ

ُ
وهََا بِِسُُوء فََخُُأیذََكُ تََمََسُّ�ُ

مِِؤنِِینََ« )شعراء،155 -158( كثََرُُهُُم مُّ�ُ
َ
أیة وََمََا كََانََ أَ

َ
ٱلعََذََبُُ إِِنَّ�َ فِیِ ذََلِِكََ لَ

رنََا  ینََ * ثُُمَّ�َ دََمَّ�َ ا عََجُُوزا فِیِ ٱلغََبِِرِِ
َ�
جمََعِِینََ * إِِلَّ

َ
هُُۥ أَ

َ
هلَ

َ
نََیهُُ وََأَ و. سرنوشــت قــوم لــوط؛ »فََنََجَّ�َ

أیة وََمََا كََانََ 
َ
ینََ * إِِنَّ�َ فِیِ ذََلِِكََ لَ طََرا فََسََاءََ مََطََرُُ ٱلمُُذََنرِِ هِِیم مَّ�َ

َ
مطََرنََا عََلَ

َ
ینََ * وََأَ ٱلأخََرِِ

مِِؤنِِینََ« )شعراء، 174-170( كثََرُُهُُم مُّ�ُ
َ
أَ

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار ج16، ص154
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هُُۥ كََانََ عََذََبََ یومٍٍ 
ةِِ إِِنَّ�َ

َ�
لَّ

خََذََهُُم عََذََبُُ یومِِ ٱلظُّ�ُ
َ
بُُوهُُ فََأَ

ذَّ�َ
َ

ز. سرنوشــت قوم شــعیب؛ »فََكَ
مِِؤنِِینََ« )شعراء، 190-189( كثََرُُهُُم مُّ�ُ

َ
أیة وََمََا كََانََ أَ

َ
عََظِِمٍٍی * إِِنَّ�َ فِیِ ذََلِِكََ لَ

رنََهُُم وََقََومََهُُم  ا دََمَّ�َ
نَّ�َ
َ
ح. سرنوشــت قــوم صالــح؛ »فََٱظُُنر كََفََی كََانََ عََقِِبََةُُ مََكرِِهِِم أَ

مُُونََ«)نمل، 52-51(
َ
قََوم یعلَ ِ

�
أیة لِّ

َ
 إِِنَّ�َ فِیِ ذََلِِكََ لَ

ْ
مُُواْ

َ
یةََ بِِمََا ظََلَ جمََعِِینََ *فََتِِكََل بُُیوتُُهُُم خََاوِِ

َ
أَ

کت اقوام گذشــته  در یک دســته‌بندی کلی از این آیات می‌توان گفت عذاب و هلا
یا به جهت تربیت اعتقادی سوء مانند کفر، شرک و انکار توحید و تکذیب نبوت و 
یا به جهت تربیت اخلاقی سوء مانند جهل، انحرافات و مفاسد اخلاقی بوده است. 
بیان فرجام شــوم امت‌های گذشــته از سوی پیامبر؟ص؟ نوعی انذار مردم است که 
گیرد. پیامبر؟ص؟ به‌عنوان مربی تلاش  در راســتای تربیت و هدایت آنان انجام می‌
دارد بــا بیــان ایــن سرگذشــت‌ها، تصویری روشــن در اذهــان عمومی ایجــاد کند تا 
مردم بتوانند از این آیات به زشتی کفر و شرک و گناه و زیر پای گذاشتن ارزش‌های 
دینــی و اخلاقــی پی ببرنــد و به‌ســوی فلاح و صلاح رهنمــون شــوند. ضمــن اینکــه 
بیــان سرنوشــت اقوام گذشــته و لجاجت‌هــا و مخالفت‌های آنان بــا پیامبران الهی 
خــود روشــی برای تربیت مربی )پیامبر؟ص؟( اســت تا در راه هدایــت و تربیت مردم 
ثابت‌قــدم بمانــد و در مقابــل مخالفت‌هــا و مشــکلات صبر پیشــه کنــد و ثابت‌قدم 
و اســتوار باقــی بمانــد. تربیــت اعتقادی و اخلاقــی متربیــان به‌ویــژه در اوایل دوره 
ل و برهان عقلــی میانه‌ای نــدارد و ره به‌جــایی نمی‌برد  تربیــت، چنــدان با اســتدلا
بلکــه بیان سرنوشــت گناهکاران و ارائه تصویری از زندگــی و عاقبت آنان در قالب 
بیان داســتان زندگی اقوام گذشــته، در انتقال محتوای اعتقادی )معاد و بهشت و 

جهنم( و اخلاقی به متربیان مؤثرتر است.
مقام معظم رهبری در تبیین انذار و تبشیر می‌فرمایند: »بشارت یعنی نیک‌روزی، 
انذار یعنی ترســاندن از تیره‌روزی و پیغمبران آمده‌اند تا انســان‌ها را بشارت بدهند 
بــه نیک‌روزی‌هــایی که در صــورت تبعیت از آئین الهی در انتظار آن‌هاســت و این 
نیــک‌روزی، هــم شــامل نیــک‌روزی دنیــوی و هم شــامل نیــک‌روزی بعــد از مرگ 
اســت... بشــارت دادن انبیاء بشــارت دادن به یک زندگی راحت و یک آینده‌ توأم 
با همه‌ی زیبایی‌های بشــری و انســانی با به کار بســتن همه تعلیمات دینی اســت 
و انــذار یعنــی ترســاندن از یک زندگی‌ای ســخت و دشــوار به خاطر به کار نبســتن، 
تعالیــم دینــی و آموزش‌هــای دینــی و اســتفاده نکــردن از ‌ دیــن و عمــل نکردن به 
آن‌هاســت کــه از جهــات مختلــف زندگــی ســخت دنیوی در انتظارشــان هســت...
عمــده‌ی انــذار و تبشیر پیغمبران مربوط به بعد از مرگ اســت، یعنی انســان‌ها را از 
عواقــب بدرفتاری در دنیا ترســاندن کــه در آخرت اثر خواهد کــرد، و مژده دادن به 
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عواقب خوش‌رفتاری در دنیا که در بهشت اثر خواهد کرد«.1

11. تواضع مداری
تواضــع از مــاده وضع بــه معنای نهــادن و پایین آوردن چیزی اســت.2 پس تواضع 
ل3 و فروتنی در برابر دیگران است4. تواضع در اصطلاح علم اخلاق بدان  یعنی تذّلّ
معنــا اســت کــه آدمی برای خــود مزیتی بر دیگــران نبیند و با کــردار و گفتار خویش 
دیگــران را بزرگ شــمرده، به آنان احترام بگذارد.5 به طــور طبیعی تواضع و فروتنی 
معلم نسبت به متعلم، زمینه تعامل بیشتر میان این دو را در فرایند تعلیم و تربیت 
فراهم می‌آورد و متعلم سؤالات و مشکلات علمی و معرفتی خود را راحت‌تر با مربی 

گذارد درنتیجه فرایند یادگیری و آموزش نیز بهبود می‌یابد. و معلم در میان می‌
 )فرقان، 63( بندگان خداى رحمان كسانى 

ً
رْْضِِ هََوْْاًن

َ
أَ

ْ
ى الْ

َ
ذینََ یََمْْشُُونََ عََلَ

َ�
حْْنِِم الَّ وََ عِِبادُُ الرَّ�َ

هســتند كــه در روى زمین به فروتــنى راه مى‏روند و هنگامی‌که جاهلان آنان را مخاطب 
سازند، به ملایمت سخن گویند. »هََوْْن« به معنای آرامش و وقار است6. خداوند متعال 
راه رفتــن همــراه بــا آرامش و تواضــع را از صفات مؤمنین برمی‌شــمارد7؛ بنابرایــن آیه از 
روحیه عباد رحمان و راه رفتن متواضعانه آن‌ها حکایت دارد. از این‌رو، می‌توان الغای 

ت کرده و به دلالت این آیات شریفه بر رجحان مطلق تواضع قائل شد. خصوصّیّ
بََعََكََ مِِنََ ٱلمُُمِِؤنِِینََ )شــعراء،215( آیــه بــر رجحــان تواضع و 

وََٱخفِِض جََنََاحََكََ لِِمََنِِ ٱتَّ�َ
نرم‌خــویی در اقدامــات تربیتی دلالت دارد. به اعتقاد بسیاری از مفســران »خفض 
جناح« کنایه از لزوم تواضع و نرمی و حسن خلق پیامبر ؟ص؟ با مؤمنان است.8 این 

1. بیانات رهبری در جلسه بیست و ششم تفسیر سوره بقره، 23-2-1371 ش.
2. احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه، ج6، ص117.

د بن مکرم ابن‌منظور، لســان العرب، ج 8،  3. خلیل بن احمد فراهیدی،‌ کتاب العین، ج 2، ص 196؛   محّمّ
ص 397؛  فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج 4، ص 405.

4. محمد بن مکرم ابن‌منظور، لسان العرب، ج 8، ص 397؛ و ج 11، ص 257.
5. محمدمهدی نراقی، جامع السعادات، ج ۱، ص437.

ــد بــن عبدالله، ابن العربى، أحكام القرآن، ج 3، ص 450»الهون: مصدر الهین فی معنى الســكینة و  6. محّمّ
الوقار. تقول: هو یمشی هونا«؛ )خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج 4، ص 92(؛ و »قوله: هََوْْناً: الهون 

ح و الكبر و الریاء و المكر«. هو الرفق و السكون و ذلك یكون بالعلم و الحلم و التواضع، لا بالمر
(؛ أی: برفق؛ 

ً
رْْضِِ هََوْْاًن

َ
أَ

ْ
ى الْ

َ
ذِِینََ یََمْْشُُونََ عََلَ

َ�
کبر قریشی، قاموس قرآن، ج 7، ص 169:»قوله تعالى: )الَّ 7. علی‌ا

ذِِینََ یََمْْشُُونََ بسكینة و تواضع«؛ )فخر الدین طریحی، مجمع‌البحرین، 
ن؛ أی: الَّ�َ و الهون بالفتح: الرفق و اللّیّ

(؛ )فرقــان: 63(. هــون در جــاى حال و مراد 
ً
رْْضِِ هََوْْاًن

َ
أَ

ْ
ى الْ

َ
ذِِینََ یََمْْشُُونََ عََلَ

َ�
حْْنِِم الَّ ج6، ص 330(؛ و )وََ عِِبادُُ الرَّ�َ

از آن تواضع و وقار و آرامى است؛ یعنى بندگان خدا آنانند كه در روى زمین با آرامى و تواضع راه می‌روند«.
8. فضــل بــن حســن طبرســی، مجمع البیان فــی تفسیــر القــرآن، ج ۷، ص ۳۵۷؛ محمدحسیــن طباطبائی، 

المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 292.
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کند که چنین باشــد و با  آیــه در مقــام تربیت مــربی، خداوند به پیامبر ســفارش می‌
گونه برخورد کن. از این نحوه برخورد خداوند با پیامبر؟ص؟  متربیان )مؤمنین( این‌
رجحــان تربیــت مــربی قابــل اســتفاده اســت. تعبیر »خفض جنــاح« کنایه اســت از 
تواضع که یا بر تعامل، تربیت مؤمنین از ســوی پیامبر؟ص؟ یا از ملازمت همیشــگی 
ایشــان با مؤمنین حکایت دارد.1 ازاین‌رو در تربیت تعامل ســازنده مربی با متربی و 
نیز مصاحبت و همراهی با وی رجحان داشته و فرایند تربیت را تسریع می‌بخشد. 
 مُُمِِؤنِِینََ« به همراهی همیشــگی پیامبر 

ْ
ونُُواْ

ُ
ا یََكُ

َ�
لَّ
َ
فسََكََ أَ

كََ بََخِِع نَّ�َ
َ�
عََلَّ

َ
آیه3 شــعراء: »لَ

با مؤمنین و شــدت علاقه ایشــان به ایمان آوردن و رســتگار شدن آنان دلالت دارد 
این سبک‌رفتاری پیامبر در امر هدایت و تربیت، برای مربیان عادی قابل تبعیت 
و الگو گیری است و به‌طور طبیعی شدت حرص و علاقه مربی به یادگیری و تربیت 
متربی او را نیز به ایجاد تغییر سازنده و اصلاح رفتار در همه ابعاد تشویق و ترغیب 
کند. تواضع مربی خود یکی از راه‌های جذب متربی و دلگرم کردن او به فرایند  می‌
تغییــر و یکــی از رمــوز موفقیــت مربی اســت. ازایــن‌رو عبــارت »وََٱخفِِــض جََنََاحََكََ« 

کند. دلالت تربیتی دارد و از اثرگذاری تواضع مربی در فرایند تربیت حکایت می‌
از دیــدگاه مقــام معظم رهبری خشــوع در برابر پروردگار، نور بصیرت را بر دل آدمی 
گر کسی برای خدا  می‌تاباند و سایه‌ی وهم‌آلود خودبزرگ‌بینی را از آن می‌زداید2 و ا
تواضع کند، خداوند روحاً و خُُلقاً او را بالا برده و مشمول کرامات خود قرار می‌دهد.3 
ازایــن‌رو یکــی از رهنمودهای همیشــگی ایشــان به کارگــزاران و مســئولین تواضع و 
ک قرار  خشوع مقابل خدای متعال و در مقابل ملت است. از دیدگاه معظم له، ملا
دادن تواضع و خشــوع و توجه به خدا در کارها خســتگی و ملامت را از بین خواهد 
رفــت.4 در فضــای تعلیــم و تربیت هم تواضــع و تکریم معلم و هــم تواضع و تکریم 
متعلــم را لازم می‌داننــد:  ازنظر اسلام همان‌طور که معلــم احترام دارد و باید تکریم 
مون منه  شــود، متعلم هم باید تکریم شــود در روایت آمده است: »تواضعوا لمن تعّلّ
گیرید، تواضع کنید و کســی هم که از  مونه«؛ از کســی کــه فرامی‌ و تواضعــوا لمــن تعّلّ
گیــرد، تواضــع کنیــد. »و لا کتونوا جباربة العلماء«. جبــار دو نوع اســت:  شــما فرامی‌
جبــار سیاســی، جبــار علمی...که برخــوردش فرعونی بــود، نه برخورد پــدر با فرزند. 
معلم ممکن اســت درشــتی هم بکند، اما درشتی غیر از تحقیر است؛ غیر از اهانت 

1. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج12، ص193.
2. پیام به سی‌وپنجمین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، 26 شهریور 1379 ش.

ح حدیث جلسه بیست و چهارم، 8/24/ 1378 ش. 3. شر
4. ر.ک: بیانات رهبری‌ در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر، 2 آبان1385 ش.
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گرد را باید تکریم کرد.1 است. شا

دلالت�های عام
مراد از این نوع دلالت، دلالت‌هایی است که بر کل فرایند تربیت نظر دارد و شمول 

آن تربیت اعتقادی و اخلاقی را نیز شامل می‌شود.

1. تدریج مداری
رعایــت تدریج قانون هســتی اســت و اســاس خلقت و ارســال رســل بــر ‌تدریج بوده 
گیرد و تربیت نیز که  اســت. کمالات جســمی و روحی انسان نیز به‌تدریج شــکل می‌
تغییر در صفات و رفتار آدمی )اعم از شکوفاســازی و اصلاح( اســت امری تدریجی 
و زمان‌بــر اســت؛ بنابرایــن هر اقدام یا روش تربیتی در راســتای تربیــت اعتقادی و 
اخلاقی متربی باید به‌آرامی و به‌دوراز شتاب و عجله باشد تا زمان لازم برای تغییر، 
ذِِینََ 

َ�
 الَّ

َ
اصلاح و شــکوفایی برای متربی فراهم شــود که از آیه 32 ســوره فرقان »وََ قََالَ

نََاهُُ تََرْْتِِیلاًً.« 
ْ
لْ

تََ بِِهِِ فُُؤََادََكََ وََ رََتَّ�َ بِّ�ِ
َ
ةًً وََاحِِدََةًً كََذلِِكََ لِِنُُثَ

َ
قُُرْْآنُُ جُُمْْلَ

ْ
هِِی الْ

َ
 عََلَ

َ
لَ ِ

وْْ لاََ نُُزِّ�
َ
وا لَ فََرُُ

َ
كَ

می‌تــوان بــه لزوم رعایت تدریــج در فرایند تربیت اعتقادی و اخلاقی اســتفاده کرد. 
فلســفه نزول تدریجی قرآن، یکی آمادگی مردم برای پذیرش احکام و معارف دین 
و دیگری ثبات، استواری و آرامش به مربی )پیامبر؟ص؟( است تا فرصت لازم برای 
نهادینه کردن مفاد آموزشــی را در خود فراهم ســازد. بدون شــك هم در تلقى وحى 
گر مطالب تدریجى و طبق نیازها بیان شــود، بسیار  و هــم از در ابلاغ آن بــه مــردم ا
مؤثرتــر خواهــد بود و اقتضای تربیت نیز این اســت که متــربی گام به گام این راه را 
بپیماینــد.2 آیــه به رعایت تدریج از ســوی خداوند در تنزیل احــکام و معارف قرآنی 
اشــاره دارد و چون خود والاترین مربی بشــر است، این مشی و رفتار او قابل تبعیت 
اســت و رعایت تدریج از ســوی مربیان در تعلیم و تربیت متربیان به‌ویژه در تربیت 
اعتقادی و اخلاقی که از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است، رجحان دارد. 
پیامبر؟ص؟نیــز در مقــام هدایــت و تربیــت احــکام و معــارف دیــن را به‌تدریج برای 
کرد که تبعیت از مشــی ایشــان برای مربیان مطلوبیــت دارد و قابل  مــردم بیــان می‌
تأسی است و آن‌ها هم در محتواهای تربیت اعتقادی و اخلاقی باید به تدریج و با 
توجــه بــه میزان توان و فهم متربی مرحله به مرحله به‌پیش روند تا فرایند تربیت، 
اثر معکوســی بر جای نگذارد. بنا به تقریر دیگر، در این آیه شــریفه، خداوند معلم، 
م و علم، قرآن اســت. تدریج در تعلیم از ســوی معلم، ســبب  خاتم انبیا ؟ص؟، متعّلّ

1. بیانات رهبری در دیدار معلمان استان فارس، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
2. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 15، ص 82.
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ــت روحى متعلم  تثبــت در یادگیــرى در متعلــم می‌شــود پس علت ایــن تدریج، تثّبّ
است؛ ازاین‌رو در فرایند تربیت شایسته است معلم، تدریج را رعایت كند.

کم است.  کنند که تدریج بر اعمال و حالات ما حا مقام معظم رهبری نیز تصریح می‌
ایشــان دربــاره دفعی یــا تدریجی بودن تحــول به‌ویژه تحول در آمــوزش و پرورش 
ل تدریجاً انجام  ل لزوماً یک حادثه‌ی دفعی نیســت؛ گاهی تحّوّ می‌فرمایند: »تحّوّ
گیری درست انجام  گیری و نشان‌ گر چنانچه هدف‌ گیرد؛ بی‌صبری نباید کرد. ا می‌
ل  گر چنانچــه به هدفِِ تحّوّ فاق بیفتد، ا گرفتــه باشــد و حرکت به معنای واقعــی اّتّ
هــم دیــر برسیــم ایرادی نــدارد؛ عمده این اســت کــه راه را برویم، حرکــت را انجام 
بدهیــم و بی‌صبــری نباید کرد«1 تحول ]در آموزش و پرورش[ باید بر اســاس ایجاد 
یک الگوى مستقل ایرانى و برخاستهى از معنویات و اسلام ناب...با هدف، تربیت 

نیروى انسانىِِ طراز جمهورى اسلامى باشد.2

2. الگوسازی
یکــی از روش‌هــای مؤثــر در تربیــت تبعیــت از الگوهای تراز و مطلوب اســت. روش 
الگــویی یــا مدلینــگ نوعــی رفتاردرمانــی بــرای تغییــر و تعدیــل رفتار متربی اســت 
کی، فرصت و امــکان تقلید به فرد داده می‌شــود. در روش  کــه ضمــن یادگیــری ادرا
الگوســازی تلاش مربی ترغیب متربی به انجام یا تداوم عمل و رفتار یا دارا شــدن 
صفتی پسندیده است. در نظام تربیتی اسلام یکی از مهم‌ترین دستورات به مربیان 
و مصلحــان این اســت کــه علاوه بر دعــوت زبانی در عمــل نیز پیش‌قدم باشــند و 
اصــول اعتقــادی و اخلاقــی را در عمــل بــه مــردم تعلیم دهنــد و در یــک کلام خود 
الگــوی شایســته برای مردم باشــند تا مردم بالعیــان رفتار و کردار آن‌ها را مشــاهده 
وْْا  مْْ لِِیرََ

ُ
سِِنََتِِكُ

ْ
لْ

َ
اسِِ بِِغََیرِِ أَ هِِ ؟ع؟ كُُونُُوا دُُعََاةًً لِِلنَّ�َ للَّ�َ

َ
بُُو عََبْْدِِ اَ

َ
 أَ

َ
کنند و درس بگیرند: »قََالَ

خََیرََ فََإِِنَّ�َ ذََلِِكََ دََاعِِةٌٌی«3 واقعیت آن است که نبود 
ْ
لْ

َ
لاََةََ وََ اَ لصَّ�َ

َ
لاِِجْْتِِهََادََ وََ اَ

َ
وََرََعََ وََ اَ

ْ
لْ

َ
مُُ اَ

ُ
مِِنْْكُ

کند.4  الگو، فرایند تربیت و دســتیابی به صفات اخلاقی را ناممکن یا بسیار کند می‌
بر اســاس کارکرد ســازنده الگو در تربیــت و هدایت، انبیاء و اولیــای الهی مهم‌ترین 
گذاشــتند و امروزه فعل و ســخن  ‌ هدایت و تربیت را با عمل به نمایش می‌ بخش از
پیشــوایان معصــوم حجت و راهنمای عمل مؤمنان اســت و به همین دلیل اســت 

1. ســخنرانی تلویزیونــی رهبــری بــه مناســبت ســی‌ویکمین ســالگرد رحلــت امــام خمینــی )رحمــه‌الله(، 14 
خرداد1399 ش.

2. بیانات رهبری در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور14 اردیبهشت 1390 ش.
3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص78.

4. اصغر، مجتهدزاده، بررسی روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق؟ع؟، ص59.
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كه عصمت در تمام پیامبران و امامان شرط است تا در همه‌ زمینه‌ها الگو باشند.1
جزء 19 قرآن کریم هم به معرفی الگوی نیک و بد می‌پردازد و هم به گزینش و تبعیت 
از الگوهای نیک و دوری جستن از الگوهای فاسد، فرمان می‌دهد. برای نمونه آیات 
151 و 152 ســوره شــعرا، اســراف‌کاران را یکی از الگوی منفور یادکرده و از تبعیت آن‌ها 
ا یلِِصحُُونََ« 

َ
رضِِ وََلَ

َ
ذِِینََ یسِِفدُُونََ فِیِ ٱلأَ

َ�
مرََ ٱلمُُسرِِفِِینََ * ٱلَّ

َ
 أَ

ْ
ا تُُطِِعُُیواْ

َ
نهــی می‌کنــد: »وََلَ

یــا در آیــات 181 تــا183 کم فروشــان را جــزء الگوهای بد و فاســد معرفی کــرده و از کم 
 بِِٱلقِِطََساسِِ 

ْ
ینََ *١ وََزِِنُُواْ  مِِنََ ٱلمُُخسِِرِِ

ْ
ونُُواْ

ُ
ا تََكُ

َ
لََی وََلَ

َ
 ٱلكَ

ْ
وفُُواْ

َ
فروشــی نهــی می‌کنــد: »أَ

رضِِ مُُسِِفدِِینََ« هم‌چنیــن 
َ
ٱلأَ فِیِ   

ْ
تََعثََواْ ا 

َ
وََلَ شیاءََهُُم 

َ
أَ اسََ  ٱلنَّ�َ  

ْ
تََخََبسُُواْ ا 

َ
وََلَ ٱلمُُتََسقِِمِِی * 

دروغ گویان و نیز شــاعران منحرف و گمراه از دیگر الگوی منحرف و فاســدی اســت 
که جزء نوزدهم در آیات 221 تا 224 سوره شعراء به معرفی آن‌ها پرداخته و با توجه 
ى 

َ
م عََلَ

ُ
ئُُكُ نََبِّ�ِ

ُ
بــه مذمت و ســرزنش آن‌ها به ملازمــه از تبعیت آن‌ها نهی می‌کنــد: »هََل أُ

كثََرُُهُُم كََذِِبُُونََ * 
َ
معََ وََأَ ثِِیم * یقُُلونََ ٱلسَّ�َ

َ
اكٍٍ أَ

فَّ�َ
َ
ى كُُلِّ�ِ أَ

َ
 عََلَ

ُ
لُ طِِیینُُ * تََنََزَّ�َ

 ٱلشَّ�َ
ُ

لُ مََن تََنََزَّ�َ
بِِعُُهُُمُُ ٱلغََاوُُۥنََ«. در آیات 4 و 5 ســوره نمل، کفار را در زمره الگوهای بد یاد 

عََرََاءُُ یتَّ�َ
وََٱلشُّ�ُ

ک در  می‌کنــد که مشــکل اعتقــادی دارند و به آخرت ایمان ندارند و سرنوشــت دردنا
ئِِكََ 

َ
وْْلَ

ُ
هُُم فََهُُم یعمََهُُونََ * أُ

َ
مََعلَ

َ
هُُم أَ

َ
ا لَ ینَّ�َ ا یمِِؤنُُونََ بِِٱلأخِِرََةِِ زََ

َ
ذِِینََ لَ

َ�
انتظار آنان است: »إِِنَّ�َ ٱلَّ

ونََ « خسََرُُ
َ
هُُم سُُوءُُ ٱلعََذََبِِ وََهُُم فِیِ ٱلأخِِرََةِِ هُُمُُ ٱلأَ

َ
ذِِینََ لَ

َ�
ٱلَّ

 در نقطه مقابل به الگوهای صالح و سازنده اشاره و بالمطابقه یا با التزام به تبعیت 
و پیروی از این الگوها دســتور می‌دهد. به‌عنوان نمونه آیه 227 شــعرا، مؤمنین را 
یکــی از الگوهــای نیــک معرفــی کرده و بــه اعمال و صفــات و رفتار آن‌ها نیز اشــاره 
هََ كََثِِیرا« گویا فلســفه بزرگداشــت   ٱللَّ�َ

ْ
واْ رُُ

َ
لِِحََتِِ وََذََكَ  ٱلصَّ�َ

ْ
واْ

ُ
 وََعََمِِلُ

ْ
ذِِینََ ءََامََنُُواْ

َ�
کند: »ٱلَّ می‌

ایــن الگــو، اعمــال و رفتــار و صفات نیک آن‌ها اســت. یــا آیات 2 و3 ســوره نمل به 
ویژگی‌های اعتقادی مؤمنین همچون ایمان به غیب، اقامه نماز و پرداخت زکات 
اشــاره کــرده و بالملازمــه بــه تبعیــت از ای رفتارها دســتور می‌دهــد: »هُُدى وََبُُشرََى 
كََوةََ وََهُُم بِِٱلأخِِرََةِِ هُُم یوقِِنُُونََ« یــا در  یتُُؤونََ ٱلزَّ�َ وةََ وََ

َ
لَ ذِِینََ یقِِمُُیونََ ٱلصَّ�َ

َ�
لِِلمُُمِِؤنِِینََ * ٱلَّ

کند و  آیه 19 سوره نمل، سلیمان نبی؟ع؟ را به‌عنوان یک الگوی صالح معرفی می‌
ن قََولِِهََا  مََ ضََاحِِكا مِّ�ِ کنــد: »فََتََبََسَّ�َ سیــره رفتاری، اعتقــادی و اخلاقی او را توصیف می‌
صََلِِحا  مََعلََ 

َ
أَ ن 

َ
وََأَ وََلِِدََی  ى 

َ
وََعََلَ ی 

َ
عََلَ عََنمتََ 

َ
أَ تِِی 

َ�
ٱلَّ نِِعمََتََكََ  رََ 

ُ
شكُ

َ
أَ ن 

َ
أَ وزِِنِِعی 

َ
أَ رََبِّ�ِ   

َ
وََقََالَ

لِِحِِینََ« پروردگارا! شکر نعمت‌هایت را که بر  دخِِنِِلی بِِرََمََحتِِكََ فِیِ عِِبََادِِكََ ٱلصَّ�َ
َ
تََضََرىهُُ وََأَ

من و پدر و مادرم ارزانى داشته‌اى به من الهام‌ کن، ]و توفیق ده[ تا عمل صالحى 
کــه موجــب رضــاى توســت انجام دهــم و مــرا به رحمــت خــود در زمــره‌ی بندگان 

1. ناصر، مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج24، ص24. 
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صالحت وارد ‌کن.
 بــه هــر حــال توصیفــات و الگــو پــردازی آیات فــوق در تربیــت اخلاقــی و اعتقادی 
متــربی بسیــار مؤثــر و کارا اســت و او را بــرای شــناخت الگوهــای رفتــاری نیک و بد 
گیری او را فراهم می‌ســازد تا با شــناخت  یاری می‌رســاند و زمینه انتخاب و تصمیم‌
عاقبت نیک و بد بتواند راه را از بیراهه تمیز دهد و در جهت رشــد و کمال و صلاح 
گام بــردارد. توصیــف آیــات فــوق از الگوی نیک و بــد، مانند یک مربی دلســوز هم 
احســاس و عواطف متربی را تحریک می‌ســازد و هم او را به تأمل و تفکر وا‌می‌دارد 
گاهی دست به تغییرات سازنده بزند و ابعاد اعتقادی و اخلاقی خویش  تا با شعور آ

را در جهت پرورش فضائل اخلاقی و دوری از تمایلات پست تقویت کند.
یکــی از مهم‌تریــن توصیه‌هــای مقــام معظم رهبری بــه متولیان تربیت این اســت 
کــه الگوهای ســازنده ماننــد پیامبــر؟ص؟،1 ائمه اطهار:،2 شــهدا، بسیــج،3 رهبران و 
نخبگان جامعه4 را به جوانان معرفی کنند: »سعی کنید چهره‌ی شهدا را آن چنان 
کــه هســت بــرای جوان‌های امــروز روشــن کنید؛ ایــن نمادها می‌شــوند الگــو برای 
جوان؛ و این به آنجا منتهی بشــود که جوان‌ها بتوانند در بین این چهره‌هایی که 
معرفی‌شــده‌اند و نشــان داده‌شده‌اند، برای خودشــان الگو انتخاب کنند، به آن‌ها 

دل ببندند و راه آن‌ها را دنبال کنند«5

گرایی 3. انسجام 
تحقق اهداف تربیتی نیازمند کار جمعی منسجم است که هم سرعت و هم کیفیت 
آن را تضمین می‌کند. واقعیت آن اســت که نســبت به اقدامات کلان و اثرگذار، غالباً 
اقدامــات فردی راهگشــا نیســت بلکه بــه همراهی و پشــتیبانی دیگران نیاز هســت. 
گر رســالت تربیتــی انبیاء در طول زمــان به‌عنوان یک فعالیت واحد ملاحظه شــود،  ا
خواهیم دید به‌صورت یک فعالیت منسجم جمعی در طول تاریخ توسط مجموعه 
124 هزارنفری از پیامبران امتداد یافته اســت. حقیقتی که آیه 35-36 ســوره فرقان 
کــه موســی؟ع؟ را بــرای هدایــت فرعونیــان  از آن پــرده برمــی‌دارد و خداونــد آنگاه‌
کار او قــرار می‌دهد تا با یکدیگــر این مأموریت  برمی‌گزینــد، بــرادرش هــارون را کمک‌
یرا  ونََ وََزِِ خََاهُُ هََرُُ

َ
قََد ءََاتََنََیا مُُوسََى ٱلكِِتََبََ وََجََعََنََلا مََعََهُُۥ أَ

َ
مهــم را بــه انجــام رســانند. »وََلَ

1. ر.ک: بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌، 5-7-1370 ش.
2. ر.ک: بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور، 23-2-1391 ش.

3. ر.ک: بیانات رهبری در دیدار بسیجیان، 3-9-1395 ش.
4. ر.ک: بیانات در سالروز عید سعید مبعث‌، 29-4-1388 ش.

5. بیانات رهبری در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان، 25-9-1398 ش.
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رنََهُُم تََدمِِیرا« وزیــر قــرار دادن هــارون   ‍�بِ‍ایتِِنََا فََدََمَّ�َ
ْ
بُُواْ

ذِِینََ كََذَّ�َ
َ�
ى ٱلقََومِِ ٱلَّ

َ
*فََقُُنََلا ٱذهََبََا إِِلَ

در راســتای کمک به موســی؟ع؟ برای انجام رسالتی بود که خداوند بر دوش ایشان 
نهاده بود و بزرگی مســئولیت رســالت و وســعت و جوانب آن، به حدی اســت که یک 
فرد به‌تنهایی از انجام آن برنمی‌آید بلکه نیاز به کار منسجم نیاز دارد و در اولین قدم 
لازم است فرد، وزیر و کمک‌کاری در کنار خود داشته باشد. هم‌چنین آیه13 شعراء از 
ونََ«  ى هََرُُ

َ
رسِِل إِِلَ

َ
ا ینطََلِِقُُ لِِسََانِِی فََأَ

َ
این کار جمعی حکایت می‌کند: »وََیضِِقُُی صََدرِِی وََلَ

مطابق این آیه، هارون نسبت به موسی؟ع؟ زبان آورتر است و مأموریت دارد با گفتار 
خود موسی؟ع؟ را در انجام رسالت یاری رساند یعنی هم نبوت و رسالت موسی؟ع؟ 

را تصدیق کند و هم مردم با موسی؟ع؟ مخاصمه کردند، هارون آنان را قانع سازد.1
از ایــن آیــات می‌تــوان لــزوم انجــام اقدامــات جمعــی بــرای تحقــق اهــداف مهم را 
برداشــت نمــود. تربیــت اعتقــادی و اخلاقــی نیــز به‌عنــوان یــک هدف اساســی در 

تربیت، نیازمند کار جمعی عوامل تربیت و انسجام همه امکانات تربیتی است.
گفته پیداســت کار جمعی خود مســتلزم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و اصولی  نا
اســت. فرهنــگ کار جمعــی همواره یکــی از دغدغه‌های مقام معظــم رهبری بود و 
کید فرموده‌اند: چرا فرهنــگ کار جمعی در جامعه‌ ما ضعیف  بارهــا نســبت به آن تأ
اســت؟ این یک آسیب اســت. بااینکه کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشان ثبت 
قوی«،  کرده‌انــد، امــا اسلام خیلــی قبل از این‌ها گفته اســت: »تعاونوا علی البــّرّ و الّتّ
ی اعتصام بــه حبل‌اللّه هم  قوا« یعنــی حّتّ یــا »و اعتصمــوا بحبــل اللّه جمیعــا و لا تفّرّ
باید دســته‌جمعی باشد.2 ایشــان در فراز دیگری، به لزوم برنامه‌ریزی فعالیت‌های 
کنند که علاوه بر  کید دارنــد3 و به حوزه علمیه توصیــه می‌ علمــی در دانشــگاه‌ها تأ
تمرکــز کار جمعی، ســبک‌های نوین تحقیــق و تحقیق‌های گروهی را نیز ســرلوحه 
که تحقیق دسته‌جمعی، خاطرجمع‌تر از تحقیق فردی است و  کار قرار دهند؛ »چرا

گردد.4 [در سایه آن] اختلافات کمتر می‌شود و پیشرفت‌ها بیشتر می‌

گزینی 4. دوستی 
بــدون تردیــد یکــی از مهم‌تریــن روش‌هــای مؤثــر در تربیــت اعتقــادی و اخلاقــی، 
انتخاب دوســت و همنشین ســالم و صالح و پرهیز از دوســتی با افراد نااهل اســت. 
جزء نوزدهم در آیات28-29 سوره فرقان به اهمیت و نقش دوست در تربیت اشاره 

1. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص35-34.
2. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، 23/ 7/ 1391ش. ‌ 

3. بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران، 13/ 11/ ‌ 1388ش.
ج فقه‌، 06/31/ 1370ش. 4. بیانات در آغاز درس خار
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انًًا 
َ
خِِذ فُُلَ

تَّ�َ
َ
م أَ

َ
تََینِِی لَ

َ
تََى لَ

َ
یلَ داشته و از زبان شخص ستمكار چنین بیان می‌دارد: »یوََ

كرِِ« اى كاش بــا رســول خــدا راهى برگزیــده بــودم، كاش  ِ
نِِی عََنِِ ٱلذِّ�

َ�
ضََلَّ

َ
قََد أَ

َ�
خََلِِیلا * لَّ

فلانی را به دوستى انتخاب نكرده بودم که مرا از یادآورى حق گمراه ساخت. فلانی 
می‌توانــد شیطان یا دوســت بد یا خویشــاوند گمراه باشــد.1 مطابــق آیات فوق یکی 
از حســرت‌های قیامت، مربوط به انتخاب دوســت ناباب اســت که باعث گمراهی 
انســان می‌شــود، او را از پیــروی دین منع کرده )مانع تربیــت اعتقادی( و به گناه و 
کننــد بلکه بالاتــر از آن، هوای  هواهــای نفســانی )مانــع تربیت اخلاقی( ســرگرم می‌
خََذََ إِِلهََهُُ هََواهُُ« )فرقان، 43(»هوی« 

یْْتََ مََنِِ اتَّ�َ
َ
 رََأَ

َ
نفــس را معبود خود قرار می‌دهد: »أَ

بــه معنــای میل نفس به‌ســوی خواســته‌های خودش اســت2 و معنــاى گرفتن اله، 
پرســتیدن آن اســت و مــراد از پرســتش هــم اطاعــت كــردن اســت. به‌هرحــال این 
آیات به‌خوبی از نقش و میزان تأثیر دوســت در ســعادت و شــقاوت انسان حکایت 
گیری شــخصیت و تعالی فرد و تربیت‌پذیری فرد از  دارد. نقش همســالان در شــکل‌
همســالان به‌ویژه در دوره نوجوانی و جوانی، بسیار حائز اهمیت اســت. با توجه به 
اهمیــت تربیت اعتقــادی و اخلاقی توجه به انتخاب همنشین صالح نقش مؤثری 

در این دو ساحت دارد که پیامبر فرمودند: »الْْمََرْْءُُ عََلََى دِِینِِ خََلِِیلِِهِِ وََ قََرِِینِِهِِ«.3
ک را برای انتخاب دوســت صالح برمی‌شــمارند:  مقــام معظــم رهبری نیــز پنــج ملا
اول؛ صداقت، دوم؛ آنچه را که زینت توست، زینت خود بداند؛ آنچه عیب توست، 
گر به یک قدرت و ثروت رسید، رفتارش با تو تغییر نکند.  عیب خود بداند. ســوم؛ ا
چهــارم؛ هــر خدمت، کمک، وســاطت، توصیه‌ و هر کاری از دســتش برمىآید، از تو 

دریغ نکند. پنجم؛ هرگاه به یک مشکلى دچار شدى، تو را رها نکند.4

گیری نتیجه�
از مهم‌ترین نتایج پژوهش حاضر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. بر مبنای اصل توحید محوری در جزء نوزدهم؛ در فرایند تربیت، اتخاذ اهداف 
و اقدامات تربیتی باید در راستای شناساندن خدا به متربی و تصحیح باورها و رفع 
شــبهات ذهنــی متربی دربــاره خداوند صورت گیرد. بر اســاس اصــل ولایت�مداری 
و در راســتای تربیــت اعتقــادی و اخلاقــی متربیــان، آموزش دوســت داشــتن خدا و 
اهل‌بیت؟عهم؟ و اطاعت و تبعیت از ایشــان از یکســو و تبری بیزاری جســتن و عدم 

1. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج15، ص71.
2. حسین بن محمد، راغب، مفردات الفاظ قرآن، ص849.

3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص375.
ج فقه معظم له، بیستم دی‌ماه 1389 ش. 4. جلسه درس خار
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تبعیــت از دشــمنان ایشــان و نیــز تعالیمــی هم‌راســتا در ایــن زمینــه، بایــد در رأس 
اقدامــات تربیتــی قــرار گیرد. بر پایــه اصل تقوا مــداری، تربیت اعتقــادی و اخلاقی 
متربیــان مســتلزم کنتــرل و هدایــت امیــال و رغبات آنان به‌ســوی تغییــرات مثبت 
و ســازنده و جلوگیــری از طغیــان و انحــراف اســت که بــا اقدامــات تربیتی همچون 
ترغیــب بــه انجــام اعمال صالح، هشــدار نســبت بــه فرجــام و عذاب الهــی و مانند 
گیری اعتقادات صحیح  آن میســر می‌شــود. اصل توکل در تربیت زمینه‌ســاز شــکل‌
که این اصــل به مربی  و رشــد بسیــاری از ارزش‌هــای اخلاقــی در انســان اســت؛ چرا
و متــربی ایــن امیــد و قوت قلب را می‌بخشــد که در برابر مشــکلات و ســختی‌ها، از 
شکســت نهراســند و بــا آرامش و بدون اضطــراب به روند ایجــاد و پذیرش تغییرات 
کارگیری اصل مدارا و چشم‌پوشــی از خطاهای متربی و  ســازنده گام بردارنــد. بــا به‌
رفتــار ملایــم همــراه با تســامح در فرایند تربیت، رونــد جذب متــربی و ایجاد انگیزه 
گیــرد و به همین میــزان، تحقق اهداف  لازم بــرای تغییــر و اصلاح در او ســرعت می‌
گونــه کــه اصــل صبر گرایی هــم به مربی  گــردد. همان‌ تربیتــی ســهل‌الوصول‌تر می‌
کنــد که در برابــر مشــکلات فرایند تربیت، اســتقامت و  و هــم بــه متــربی توصیه می‌

تحمل داشته باشند و از اهداف تربیتی کوتاه نیایند.
2. روش تربیتــی شــناخت نعمت�هــا، زمینــه التفــات بــه پــروردگار و زدودن غفلت 
متــربی را فراهــم می‌شــود و او را بــه شــکرگزاری و اطاعــت وی ســوق می‌دهد و این 
مهم‌تریــن قــدم بــرای اصلاح اعتقــادات و تغییــر در باورهــا و ارزش‌هــای اخلاقــی 
می‌شــود. مطابــق روش اعطــای بینــش، اولین قــدم در راه تربیت، تغییــر و اصلاح 
بینش متربی است و اساساً تربیت‌پذیری آدمی در همه ساحات، در قدم نخست، 
ل در بینش‌ها و نگرش‌ها اســت. روش موعظه با توجه به اثر  مرهــون تغییــر و تحّوّ
بر حذر کنندگی، متربی را از ارتکاب گناه باز داشته و به انجام اعمال صالح ترغیب 
کند و مسیر تربیت اعتقادی و اخلاقی را هموار می‌سازد. از مهم‌ترین روش‌ها و  می‌
راهــکاری عملــی، برای تنبه و دوری متربی از گنــاه و ترغیب به اعمال صالح انذار 
کند. هان  و تبشیر اســت که انگیزه لازم برای تغییرات مثبت را در متربی ایجاد می‌
گونــه کــه تواضع و فروتنی روشــی اســت در رفتار اســت که موجب تقویــت ارتباط و 

تعامل مؤثر مربی با متربی شده و روند یادگیری و آموزش را بهبود می‌بخشد.
3. برخــی از اصــول و روش‌هــای قابــل اســتنباط از جــزء نوزدهــم علاوه بر ســاحت 
گیرند. اصل رعایت  تربیــت اعتقادی و اخلاقی دیگر ســاحات تربیت را نیز دربــر می‌
کند کــه در فرایند تربیــت و با در نظر داشــت تفاوت‌ها  تدریــج بــه مربی گوشــزد می‌
و ظرفیت‌هــای متربیــان، از روش‌هــا و اقدامــات تربیتــی متنوعی بهره ببــرد و روند 
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اجــرایی برنامــه تربیتــی را به‌تدریــج و مرحلــه بــه مرحله به‌پیــش ببرد. الگوســازی 
روش عامــی اســت که در تمام ســاحات تربیت، جریان دارد و بــرای تغییر و تعدیل 
رفتــار متــربی و کمک بــه یادگیری رفتارهای مثبت و ســازنده و پرهیــز از رفتارهای 
ناســالم بسیار مؤثر اســت. توجه به تربیت منســجم و هدف‌دار، یکی از روش‌های 
نوینــی اســت کــه بر کیفیــت و کمیت آمــوزش و تربیــت می‌افزاید و فراینــد تربیت را 
اثربخــش می‌ســازد. متوجه ســاختن متربیان به انتخاب دوســت خــوب و صالح و 
ک‌ها و شــاخصه‌های آن از ســوی مربی، از مهم‌تریــن اقدامات مربیان در  بیــان ملا
راستای تربیت اعتقادی و اخلاقی است که البته اثر آن منحصر به این دو ساحات 

نیست.
در مجمــوع جــزء نوزدهــم قــرآن کریم بــا ارائه اصــول و روش‌هــای تربیتــی متنوع، 
برنامــه‌ای جامــع بــرای تربیــت انســان در ســاحت‌های اعتقــادی و اخلاقــی ارائــه 
می‌دهــد. ایــن اصــول و روش‌ها نه تنها در تربیت متربیــان، بلکه در تربیت مربیان 
نیــز کاربــرد دارنــد. دیدگاه آیــت‌الله العظمــی خامنه‌ای نیــز به عنــوان مرجع دینی، 
کیــد بــر توحیدمحــوری، تقوا مــداری و ولایت‌پذیری در تربیــت اسلامی را تقویت  تأ
کند. این پژوهش می‌تواند به عنوان مرجعی برای پژوهش‌های آینده در حوزه  می‌

تربیت اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
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نهج‏ البلاغه، )ســید رضی، محمد بن حســین بن موســی، تصحیح عزیز الله عطاردی، قم، مؤسســه نهج .1 
البلاغه، چاپ اول، 1414‏ق(.

 ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر- دار الصادر، چاپ سوم، 1414 ق..2 
احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، قاهره، المکتبۀ الاسلامیه، چاپ اول،1430 ق..3 
اعرافــی، علیرضــا و همــکاران، آرای دانشــمندان مســلمان در تعلیــم و تربیــت، قــم، پژوهشــگاه حــوزه و .4 

دانشگاه، چاپ سوم، 1386 ش.
اعرافی، علیرضا، تربیت فرزند با رویکرد فقهی، قم، موسسه اشراق و عرفان، چاپ سوم، 1400 ق..5 
 اعرافــی، علیرضــا، روش‌های تربیت، قم، موسســه فرهنگی و هنری اشــراق و عرفــان، چاپ اول، 1369 .6 

ش.
اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج1، قم، موسسه فرهنگی و هنری اشراق و عرفان، چاپ سوم، 1394 ش..7 
اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج7، قم، موسسه اشراق و عرفان، چاپ سوم،1395 ق..8 
اعرافی، علیرضا، قواعد فقهی، قم، موسسه فرهنگی و هنری اشراق و عرفان، چاپ اول، 1393 ش..9 

انصاری، عبدالله، منازل السائرین، قم، نشر بیدار، 1385 ش.10 .
انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1382 ش.11 .
بابایی، احمد علی، برگزیدۀ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم، 1382 ش.12 .
بلاغى، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، قم، چاپ اول، 1420 ق.13 .
جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملایین‌، چاپ اول،1410 ق.14 .
حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة،‌ قم، مؤسسة آل البیت؟عهم؟ چاپ اول، 1409 ق.15 .
حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1420 ق.16 .
حسینى همدانى، سید محمد حسین، انوار درخشان، كتابفروشى لطفى، تهران، چ اول، 1404 ق.17 .
خامنه ای، ســید علی، زن و خانواده، تهران، مؤسســه پژوهشــی فرهنگی انقلاب اســامی، چاپ ســوم، 18 .

١٣٩٨ش.
ج فقه‌، 31شهریور 1370ش.19 . خامنه ای، سید علی، بیانات در آغاز درس خار
خامنه ای، سید علی، بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌، 5مهر 1370 ش.20 .
خامنه ای، سید علی،  بیانات  در جلسه بیست و ششم تفسیر سوره بقره، 23اردیبهشت 1371 ش.21 .
خامنه ای، سید علی، پیام به کنگره عظیم حج، 4 اردیبهشت1375 ش.22 .
خامنه ای، سید علی،  بیانات در دیدار تشکّلهای مختلف دانشجویی دانشگاههای تهران24دی1377 ش.23 .
ح حدیث جلسه بیست و چهارم، 24آبان  1378 ش.24 . خامنه ای، سید علی، شر
خامنه ای، سید علی،  پیام به سی‌وپنجمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، 25 .

26 شهریور 1379 ش.
 خامنه ای، سید علی، بیانات  در دیدار کارگزاران نظام، 12 آذر1379 ش.26 .
خامنه ای، سید علی،  بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان17آذر 1379 ش.27 .
خامنه ای، سید علی، بیانات ‌ در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید فطر، 2 آبان1385 ش.28 .
خامنه ای، سید علی، بیانات  در دیدار معلمان استان فارس، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ش.29 .
خامنه ای، سید علی، بیانات در سالروز عید سعید مبعث‌، 29تیر 1388 ش.30 .
خامنه ای، سید علی،  بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران، 13بهمن ‌ 1388ش.31 .
خامنه ای، سید علی،  بیانات  در دیدار جمع زیادی از مردم استان بوشهر، 6 تیر 1389 ش.32 .
خامنه ای، سید علی، بیانات  در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، 10 آذر 1389 ش.33 .
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ج فقه معظم له، بیستم دی‌ماه 1389 ش.34 .  خامنه ای، سید علی، جلسه درس خار
خامنه ای، سید علی، بیانات  در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور14 اردیبهشت 1390 ش.35 .
ج از کشور، 7 دی 36.1390 .  بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌های سیاسی ایران در خار
خامنه ای، ســید علی، بیانات در دیدار شــرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی جوانان و بیداری اســامی، 37 .

10 بهمن1390.
خامنه ای، سید علی، بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور، 23اردیبهشت 1391 ش.38 .
خامنه ای، سید علی، بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، 23مهر 1391ش ‌ .39 .
خامنه ای، سید علی، بیانات  در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، 23 آبان 1391 ش.40 .
خامنه ای، سید علی، بیانات  در دیدار مسئولان نظام‌، 30 تیر 1392 ش.41 .
خامنــه ای، ســید علــی، بیانــات در دیدار اعضای مجمع جهانــی اهل بیت علیهم‌الســام و اتحادیه‌ی 42 .

رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، 26 مردد1394 ش.
 خامنه ای، سید علی، بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 16اردیبهشت1395 43 .

ش.
خامنه ای، سید علی، بیانات  در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین 7 خرداد1395 ش.44 .
خامنه ای، سید علی، بیانات  در دیدار بسیجیان، 3آذر 1395 ش.45 .
خامنه ای، سید علی، بیانات  در دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران 23 آبان ۱۳۹۷ ش.46 .
خامنه ای، سید علی،  بیانات  در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 14 فرودین ۱۳۹۸ 47 .

ش.
 خامنه ای، سید علی، بیانات  در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان، 25آذر 48 .

1398 ش.
 خامنــه ای، ســید علــی، ســخنرانی تلویزیونــی  به مناســبت ســی‌ویکمین ســالگرد رحلت امــام خمینی 49 .

)رحمه‌الله(، 14 خرداد1399 ش.
خامنه ای، سید علی، سخنرانی اخلاقی  درباره مدارا با مردم، ۲ تیر ۱۳۹۹ش.50 .
 خامنه ای، سید علی، بیانات در دیدار مبلغین و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور21تیر 1402 ش.51 .
راغــب، حســین بن محمــد، مفردات الفاظ القــرآن، لبنان ـ ســوریه دار العلم ـ الدار الشــامیة‌، چاپ اول، 52 .

1412 ق.
صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، 1414 ق.53 .
طباطبایی، ســید محمد حســین، المیزان فی تفســیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 54 .

1417 ق.
طبرســی، فضل بن حســن، مجمع البیان فی تفســیر القرآن، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم، 55 .

1372 ش.
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتاب‌فروشی مرتضوی، چاپ سوم، 1416 ق.56 .
عراقی، ضیاء الدین، بدائع الافكار فی الأصول، نجف، المطبعه العلمیه، چاپ اول، 1370 ق.57 .
علم الهدی، جمیله، جنســیت در تربیت اســامی، مســائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، شماره8، 58 .

1383 ش.
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، 1375ش.59 .
اربلی، على بن عیسی، كشف الغمة، تبریز، نشر بنی هاشمی، چاپ اول، 1381 ق.60 .
فراهیدی، خلیل بن احمد، كتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410 ق.‌61 .
فیض کاشانی، محمد، المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1376 ش.62 .
گرا،1385 ش.63 . قاسمی، حمید، روش‌های تربیتی در داستان های قرآن، تهران، نشر و پژوهش معنا
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کبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب الإسلامیة‌، چاپ ششم، 1412 ق.64 . قرشی، علی ا
کاظمــی، ســید عنایــت الله و دیگــران، اصــل رفــق و مدارا و شــبکه مفاهیــم مرتبط در تربیت اســامی، 65 .

تربیت متعالی، شماره 3، ص21، 1401 ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407 ق.66 .
مجتهــدزاده، اصغــر، بررســی روشــهای تعلیم و تربیت از دیــدگاه امام صــادق؟ع؟، اداره كل آموزش و 67 .

پرورش استان قم، كارشناسی تحقیقات، قم،1376، صفحه59.
مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوارالجامعة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم،1403 ق.68 .
ابن العربى، محمّد بن عبدالله، أحكام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ سوم، 1424 ق.69 .
علاءالدیــن، محمــد رضا و دیگران، ســیر تحلیلــی رفتار صبر، پژوهــش نامه قرآن و حدیث، شــماره 25، 70 .

زمستان 1398 ش.
نراقــی، محمدمهــدی، جامــع الســعادات، ترجمه جــال الدین مجتبــوی، تهران، نشــر حکمت، چاپ 71 .

چهارم، 1377 ش.
 مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی؟ع؟، تهران، نشر صدرا، 1386ش)همو، مجموعه آثار، نرم افزار(72 .
مشــایخی، شــهاب الدین، اصول تربیت از دیدگاه اســام، فصلنامه حوزه و دانشــگاه، شماره32، 1381 73 .

ش.
 مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، انتشارات دارالکتب اسلام، چاپ اول، 1374 ش.74 .
نورى، حسین بن محمدتقی‌، مستدرك الوسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت:،چاپ اول، 1408 ق.75 .
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